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گشـودیم، در اوج تنهایـی  کـه چشـم خـود را در ایـن جهـان  هنگامـی 
گهـان در آغـوش مـادر قـرار گرفتیـم. آنجـا بـود کـه بـرای  و اضطـراب، نا
کردیـم بـرای رفـع  کم‌کـم عـادت  اولیـن بـار طعـم آرامـش را چشـیدیم. 
نیازهای جسـمی خود نیز به مادر پناه ببریم تا او ما را از شـیرۀ جانش 
کـه بـرای اولیـن بـار می‌خواسـتیم برخیزیـم،  کنـد. هنگامـی  سـیراب 
ایسـتادن  دوبـاره  و  افتـادن  زحمـت  کـه  بـود  مادرانـه  تشـویق‌های 
کردیـم و درد  کـه بـا دیـوار برخـورد  کـرد. هنگامـی  را برایمـان شـیرین 
کـرد، بـاز ایـن آغوش مـادر بود که طعـم آرامش  سراسـر وجودمـان را پـر 
گـر  ا شـدیم،  مدرسـه  وارد  کـه  هنگامـی  آورد.  ارمغـان  بـه  برایمـان  را 
تشـویق‌ها و کمک‌هـای مـادر نبـود، شـاید هیـچ‌گاه خوانـدن و نوشـتن 
را یـاد نمی‌گرفتیـم. چـه زیبا بوده و هسـت آغوش مادرانه؛ آغوشـی که 

در آن طعـم مهـر و لـذت آرامـش را چشـیدیم.
مـادران مـا قطره‌قطـرۀ وجودشـان را بـا عشـق به »حسـین فاطمه«، 
بـه مـا خوراندنـد و شـور ولایـت را در دل‌هایمان قـرار دادند. برای اولین 
کـه  کـه بعدهـا  کـه برمی‌خاسـتیم، »یاعلی«گفتـن را یادمـان دادنـد  بـار 
بزرگ‌تـر شـدیم و زمیـن خوردیـم، بدانیـم دنیـا بـه آخـر نرسـیده اسـت و 
می‌توانیـم بـا یـک »یاعلـی« دیگـر، دوبـاره برخیزیـم و همه‌چیـز را از نـو 

آبـاد کنیـم. حقیقتـاً چـه واژۀ مقدسـی اسـت ایـن واژۀ مادر.
کـه از نعمـت حضـور ظاهـری مـادر خـود محـروم  کسـانی هـم  حتـی 
خویش‌انـد.  مـادران  خاطـرۀ  و  یـاد  مدیـون  را  خـود  آرامـش  هسـتند، 
شـاید آن‌هـا حتـی بیشـتر و بهتـر قدر این فرشـتۀ بی‌همتـای خداوندی 

را بداننـد.
آرامـش بزرگ‌تریـن نعمـت الهـی اسـت کـه خداونـد آن را بـه بنـدگان 
شایسـتۀ خـود بـه ارمغـان داده و آرامـش حقیقـی را بـا یـاد خـود قریـن 

سـاخته و فرمـوده اسـت:

درآمد



ـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(1 
َ
 بِذِکْرِ اللّ

َ
ل

َ
)أ

گاه باشید تنها با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد.( )آ
کردیـم، تـازه متوجـه  کـه بـه پیونـد بیـن اطاعـت خداونـد و پـدر و مـادر توجـه  و هنگامـی 

شـدیم ایـن آرامـش مادرانـه، رنگ‌وبـوی خدایـی دارد؛ زیـرا خداونـد فرمـود:
اهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا(2  إِیَّ

َّ
 تَعْبُدُوا إِل

َّ
ل

َ
کَ أ )وَ قَضَ ىرَبُّ

کنید.( )و پروردگارت فرمان داده است جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی 
را در دامـن  بزرگـی  زنـان  و  مـردان  کـه می‌توانـد  لطافـتِ جنـس زن اسـت  ایـن حقیقـتِ 
پُرمهـر خـود تربیـت کنـد. قـدرت عواطـف زنانـه اسـت کـه می‌تواند مـرد را به بلندای سـعادت 
رهنمون سـاخته، زمینه‌های رشـد فکری و معنوی او را فراهم سـازد. به همین سـبب اسـت 
که هیچ‌گاه دوسـت نداریم دنیایی را تصور کنیم که در آن مهر مادرانه وجود نداشـته باشـد. 

چـه زیبـا فرمـود پیامبـر عزیزمان:
کـه لطـف بیشـتری دارنـد، بسـیار کمک‌کننده  »چـه خـوب فرزندانـی هسـتند دختـران؛ چرا
و موجـب انـس انسـان هسـتند، قدمشـان در خانـه مبـارک اسـت و در خانـواده، مهـر و الفـت 

ایجـاد می‌کننـد.«3
کتـاب بـه مـادر تمـام مهربانی‌هـا و زیبایی‌هـا، حضـرت فاطمـۀ  کـه ایـن  پـس لازم اسـت 
زهـرا؟سها؟ تقدیـم شـود؛ او کـه بـرای پـدرش نیز همانند مادری دلسـوز بود و برای امت اسلام، 

کار. مـادری مهربـان و فـدا
کـه راهکارهایـی از آیـات قـرآن و سـخنان نورانـی  کتـاب سـعی بـر آن بـوده اسـت  در ایـن 
لطیـف  و  زیبـا  روح  به‌لطـف  و  نورانـی  تعالیـم  ایـن  به‌یـاری  تـا  ح شـود  اهل‌بیـت؟عهم؟ مطـر
خـود، خانـواده‌ای مسـتحکم بنـا کنیـم. امید اسـت این تلاش کوچک پذیرفتۀ امـام رئوف، 

بگیـرد. قـرار  علی‌بن‌موسـی‌الرضا؟عهما؟ 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
آستان قدس رضوی

1. رعد، ۲۸.
2. اسراء، ۲۳.

کافی، ج۶، ص۵. 3. فروع 







در ابتـدای راه و قبـل از پرداختـن بـه جایـگاه رفیـع بانـوان در مکتـب اسلام، لازم اسـت 
گـر حرکـت و  ا کـه  نگاهـی بـه چرایـی تشـکیل خانـواده بیندازیـم. واقعیـت ایـن اسـت 
انتخابـی بـدون فکـر اولیـه و تبییـن دقیـق اهـداف باشـد، امیـد پیـروزی و موفقیـت آن 
بسـیار انـدک خواهـد بـود. مـولای متقیـان امیرمؤمنان علـی؟ع؟ در فرمایشـی خطاب به 

کمیـل فرمـود:
»در هر حرکت و فعالیتی قطعاً به علم و معرفت نیاز داری.«1

طبـق فرمایـش حضـرت، در ابتـدای هـر حرکـت، بررسـی وضعیـت موجـود و تدبـر در 
کار، از لـوازم موفقیـت در آن مسـیر اسـت. بـدون شـک ازدواج و تشـکیل خانـواده  غایـت 
که آیندۀ انسـان با  از تصمیم‌هـای مهمـی اسـت کـه هـر فـرد در زندگـی خـود می‌گیـرد؛ چرا

نـوع تصمیم‌گیـری وی دربـارۀ ازدواج پیونـد خـورده اسـت.
بـا تعییـن اهـداف ازدواج، میـزان تحمـل مـا در طـول زندگـی مشـترک بسـیار بیشـتر 
که دلیلی ارزشـمند برای اصل ازدواج خود داشـته باشـیم، تحمل  خواهد شـد. هنگامی‌ 
گر  مسـائل و مشـکلات کوچک موجود در مسـیر زندگی برایمان آسـان‌تر خواهد شـد؛ اما ا

..1. تحف العقول، ص۱۷۱: »یا کمیل ما من حرکه الا و انت محتاج فیها الی معرفة.«
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چرایـی محکمـی ‌بـرای تشـکیل خانـواده نداشـته باشـیم، بـا کوچک‌تریـن مشـکلات نیز 
کاهـش خواهـد یافـت.  تحمـل خـود را از دسـت می‌دهیـم و میـل بـه ادامـۀ زندگـی در مـا 
کـه سـال‌ها از ازدواج  کسـانی  پـس بررسـی دلیل‌هـا و ضرورت‌هـای ازدواج حتـی بـرای 

آنـان می‌گـذرد، بسـیار مفیـد خواهـد بـود.

 حرکت تیمی ‌به‌سمت رشد و کمال
کـه  ابـزار بندگـی اسـت؛ همـان طـور  کمـال بـا  هـدف اصلـی از خلقـت انسـان‌ها رشـد و 

فرمـود: متعـال  خداونـد 
 لِیَعْبُدُونِ(1

َّ
نسَ إِل ِ

ْ
 وَ ال )وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

کـردم ]تـا از ایـن راه تکامـل یابنـد و بـه مـن  )جـن و انـس را فقـط بـرای عبـادت خلـق 
شـوند[.( نزدیـک 

انسـان بایـد در مـدت محـدود عمـر خویـش، به‌سـمت کمـال مطلـوب حرکت کنـد و تا 
حـد امـکان، زادوتوشـه بـرای اقامـت مانـدگار خـود در بهشـت فراهـم آورد. یکـی از مبانـی 
گروهـی اسـت. بـه یـاد  کار به‌صـورت  گـروه و انجـام‌دادن  بنیادیـن موفقیـت، تشـکیل 
داشـته باشـیم توانایی‌هـا و اسـتعدادها و فرصت‌هـای مـا محـدود اسـت؛ لـذا بـرای رشـد 

چشـمگیر نیازمنـد بهره‌گرفتـن از تـوان و قـدرت اندیشـۀ دیگـران هسـتیم.
ازدواج یعنی تشکیل تیمی قدرتمند برای حرکت به‌سمت هدف ارزشمند بندگی. به 
همیـن دلیـل، خداونـد متعـال خلقـت انسـان‌ها به‌صـورت زوج را از نشـانه‌های عظمـت 
خویـش دانسـته و زن و مـرد را یـاور یکدیگـر قـرار داده اسـت تـا بـا کمـک یکدیگـر، حرکتی 

اسـتوار را به‌سـمت هـدف شـروع کننـد و بـه آرامـش و قـرب الهی دسـت یابند:
تَسْکُنُوا إِلَیْهَا...(2 زْوَاجًا لِّ

َ
نفُسِکُمْ أ

َ
نْ أ نْ خَلَقَ لَکُم مِّ

َ
)وَ مِنْ آیَاتِهِ أ

کنـار آنـان  )و از نشـانه‌های او اینکـه همسـرانی از جنـس خودتـان بـرای شـما آفریـد تـا در 
آرامـش یابیـد... .(

ازدواج توصیـه  بـه  روایـات مختلـف  کـه معصومـان؟عهم؟ در  اسـت  بـه همیـن دلیـل 
کرده‌اند و از ترک ازدواج بدون عذر موجه بر حذر داشته‌اند. یکی از دلایل فرمایش‌های 
معصومان؟عهم؟ مبنی بر تکمیل نیمی ‌از ایمان با ازدواج، همین همراهی و همیاری زن 

1. ذاریات، ۵۶.
2. روم، ۲۱.
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و مرد با ویژگی‌های مکمل خود در مسـیر رشـد و کمال اسـت. پیامبر عزیز ما می‌فرماید:
کـرده اسـت. پـس در نصـف دیگـر، تقـوای  کنـد، نصـف دینـش را حفـظ  »هرکـس ازدواج 

کنـد.«1 الهی پیشـه 

 تسکین و آرامش روانی
همـان طـور کـه گفتـه شـد، خداونـد حکیـم متعال هنـگام خلقـت انسـان، او را به‌صورت 
زوج و جفـت آفریـد تـا بـا قرارگرفتـن در کنار هـم، آرامش را برای یکدیگر بـه ارمغان آورند:

فْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا...(2 ن نَّ ذِی خَلَقَکُم مِّ
َ
)هُوَ الّ

که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان  کسی  )اوست آن 
آرام گیرد... .(

کـه  کـه جنـس زن را به‌گونـه‌ای آفریـده اسـت  از نشـانه‌ها‌ی عظمـت خداونـد اسـت 
زمینۀ آرامش و تسـکین قلب خود و همسـر و فرزندانش می‌شـود و امکان تربیت و رشـد 
ک و صالـح را در فضایـی پـر از محبـت فراهـم می‌سـازد. از نـگاه اسلام، زن و  فرزنـدان پـا
مـرد مکمـل یکدیگـر هسـتند و هریک باید لوازم آسـایش و آرامش دیگـری را فراهم کند. 
کـه زینـت عبادت‌کننـدگان، امام‌سـجاد؟ع؟ خطـاب بـه مـردان  بـه همیـن دلیـل اسـت 

فرمود:
کـه بدانـی خـدا او را مایـۀ آرامـش و انـس تـو قـرار داده اسـت و  »حـق همسـر ایـن اسـت 
بدانـی ایـن نعمتـی اسـت از جانـب خداونـدت بـه تـو. پـس او را گرامی ‌بدار و بـا او مهربان 

باش.«3
فراهم‌سـاختن آرامـش وظیفـۀ متقابـل زن و مـرد اسـت کـه صـد البتـه، بانـوان به‌علت 
بهره‌مندی بیشتر از عواطف انسانی، نقش مؤثرتری را در آرامش خانواده ایفا می‌کنند.

 گسترش صفات شایسته و رشد اخلاق
بسـیاری از صفـات ارزشـمند اخلاقـی در زندگـی تنهـا و مجـرد، نمود و ظهـور پیدا نمی‌کند 
و فرصـت رشـد و تکامـل آن‌هـا نیـز بـه دسـت نخواهـد آمـد. صفـات ارزشـمندی همچـون 
کاری، صبـر و احسـان بـه دیگـران از جملـۀ صفـات زیبای اخلاقی اسـت که  گذشـت، فـدا

کتابُ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۸۳، حدیث ۴۳۴۲. 1. کافی، ج۵، ص۳۲۵، حدیث ۲؛ 
2. اعراف، ۱۸۹.

3. کتاب من لا یحضره الفقیه. ج۲، ص۶۱۱، حدیث ۳۲۱۴؛ امالی صدوق، ص۴۵۳، حدیث ۶۱۰.
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در سـایۀ ازدواج تقویـت می‌شـود. بـه همیـن جهـت پیامبـر رحمـت محمـد مصطفی؟ص؟ 
در توصیـه‌ای حکیمانـه بـه مسـلمانان می‌فرماید:

»زنـان بی‌همسـر را همسـر دهیـد؛ زیـرا ]با ایـن کار[ خداوند متعال، اخلاق آنان را نیکو 
گشـایش می‌بخشـد و بر موّدت آنان می‌افزاید.«1 می‌گرداند و روزی‌هایشـان را 

 تأمین نیاز به محبت و پشتیبان
انسـان‌ها در ذات خـود مهـرورز هسـتند، دیگـران را دوسـت دارنـد و می‌خواهنـد مـورد 
علاقـه و محبـت دیگـران باشـند. خداونـد متعال بهرۀ زنان از این موهبت الهی را بیشـتر 
قرار داده است؛ لذا آنان به دریافت محبت، نیاز بیشتری دارند. یکی از علل اصلی این 
شـدت عواطـف در زنـان، وظیفـۀ بسـیار مهـم و ارزشـمند تربیـت فرزند اسـت کـه بر عهدۀ 
گر مادران سرشـار از عواطف نباشـند، نمی‌توانند ازخودگذشتگی  آنان قرار گرفته اسـت. ا
ک خود برای آسـایش و آرامش فرزندان بگذرند. به سـبب همین  کنند و از خواب‌وخورا
کـه امام‌صـادق؟ع؟ محبـت بـه  نیـاز بانـوان بـه دریافـت محبـت از جانـب شـوهر اسـت 

همسـر را بـا ایمـان مـردان پیوند داده اسـت:
»گمـان نمی‌کنـم کـه بـه ‌خوبـیِ ایمـان هیـچ مـردی افـزوده شـود، مگـر آنکـه محبتش به 

زنـان افزون شـود.«2

 تربیت فرزند صالح و گسترش آرمان توحید
کـه تحمـل ناملایمـات زندگـی را بـر انسـان  یکـی دیگـر از اهـداف بسـیار ارزشـمند ازدواج 
آسـان می‌کنـد، تربیـت فرزنـدان صالـح و سـالم اسـت. فرزنـد‌آوری بـدون تردیـد یکـی از 
فضلیت‌هـای مـردان و زنـان مؤمـن اسـت تـا به‌وسـیلۀ آنـان، زمیـن از بانـگ »لا ‌الـه ‌الا 
الله« پـر شـود. بـدون شـک نقـش زنـان در شـکل‌گیری و تولـد و رشـد و تربیـت صحیـح 
فرزنـدان بسـیار چشـمگیر اسـت و بـه همیـن جهـت نیـز مشـمول لطـف و عنایـت فزون‌تـر 

خـدا قـرار می‌گیرنـد:
»همانا خداوند به بنده به‌سبب محبت زیاد او به فرزندش رحم می‌کند.«3

1. بحار الانوار، ج۱۰۳، ص۲۲۲، حدیث ۳۸.
2. کافی، ج۵، ص۳۲۰، حدیث ۲؛ کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۸۴، حدیث ۴۳۵۱.
کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۴۸۲، حدیث ۴۶۹۵. کافی، ج۶، ص۵۰، حدیث ۵؛   .3
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موانع نادرست ازدواج بانوان
  فرار از مسئولیت

یکـی از دلایـل اصلـی تأخیـر ازدواج کـه در بیـن دختـران و پسـران نیـز مشـترک اسـت، فرار 
گذشـته، فرزنـدان در خانـۀ پـدر و مـادر،  کـه در  از مسـئولیت اسـت. واقعیـت ایـن اسـت 
کار  خـود  پـدران  دوشـادوش  پسـران  می‌گرفتنـد.  عهـده  بـر  مختلفـی  مسـئولیت‌های 
می‌کردنـد و دختـران همـراه مـادران کارهـای منـزل را سـامان می‌دادنـد. همیـن مسـئله، 
منجـر بـه آمادگـی جوانـان بـرای پذیـرش مسـئولیت می‌شـد. امـا زندگی‌هـای امـروزی 
به‌گونـه‌ای اسـت کـه دختـران و پسـران تا سـنین بالاتـر و به‌بهانه‌های مختلـف، از قبول 
کرده‌انـد. لـذا  مسـئولیت در منـزل اجتنـاب می‌کننـد و به‌نوعـی، بـه ایـن فراغـت عـادت 
قبـول مسـئولیت بـرای آنـان سـخت‌تر اسـت و سـعی می‌کننـد به‌بهانه‌هـای مختلـف، از 

آن رهایـی یابنـد.
حقیقـت ایـن اسـت که در وجود انسـان، اسـتعدادها و توانایی‌های بالقـوۀ زیادی قرار 
کـه بسـیاری از ایـن اسـتعدادها، در دشـواری‌ها و سـختی‌ها بـروز می‌یابـد.  گرفتـه اسـت 

خداونـد متعـال خطـاب بـه انسـان‌ها می‌فرماید:
نسَانَ فِی کَبَدٍ(1 ِ

ْ
)لَقَدْ خَلَقْنَا ال

 )همانا انسان را در رنج آفریدیم.(
ایـن رنـج و مشـقت کـه در سرشـت آدمـی ‌قـرار گرفتـه اسـت، دسـت‌مایۀ رشـد انسـان‌ها 
زندگـی  بـه  نگاهـی  بـا  می‌دهـد.  بـروز  را  آنـان  توانمندی‌هـای  و  اسـتعدادها  و  می‌شـود 
آنـان بـا تحمـل همیـن رنج‌هـا و  کـه  شـخصیت‌های بـزرگ تاریـخ، ‌در خواهیـم یافـت 
مشـکلات، توانسـته‌اند نام خود را بر تارک تاریخ ماندگار سـازند. پس تحمل مسـئولیت 

و مشـکلات احتمالـی در طـول زندگـی مشـترک، منجـر بـه رشـد بیشـتر مـا خواهـد شـد.

 سخت‌گیری و توجه زیاد به مادیات
گاهـی اوقـات دختـران بـر اثر توجه زیاد به وضعیت مالی خواسـتگاران و وسـواس فراوان 
بـرای داشـتن بهتریـن وضعیـت مالـی در ابتـدای زندگـی، خـود را از ازدواج سـالم محـروم 
کـه نیـازی نیسـت در ابتـدای زندگـی، تمـام لـوازم مهیـا  می‌سـازند. واقعیـت ایـن اسـت 
باشـد، خـودرو و منـزل خریـده شـود و تمـام اسـباب رفـاه فراهـم گردد. بخشـی از شـیرینی 

1. بلد، ۴.
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کار و تلاش و به‌کمـک یکدیگـر، نیازهـای خـود را  کـه دختـر و پسـر بـا  زندگـی ایـن اسـت 
تأمیـن کننـد و به‌تدریـج رفـاه خـود را بیشـتر سـازند.

نگرانـی بـرای تأمیـن آینـدۀ مالـی، نه‌تنهـا ایـرادی نـدارد، بلکه نشـانۀ آینده‌نگـر بودن 
و تدبیـر دختـران اسـت؛ امـا ایـن نگرانـی نبایـد بـه وسـواس و زیاده‌خواهـی منجـر شـود. 
کـه حاضـر باشـد بـرای تأمیـن نیازهـای  تلاش بـرای ازدواج بـا فـرد شایسـته و بااخلاقـی 
خانـواده، بـا جـان‌ودل کوشـش کند، برای تأمین سـعادت ما کافـی خواهد بود. واقعیت 
کـه ثـروت و امکانـات، خوشـبختی نخواهنـد سـاخت؛  انکارناپذیـر جامعـۀ مـا ایـن اسـت 

کـه شـیرینی زندگـی را تأمیـن می‌کنـد. بلکـه صداقـت در محبـت اسـت 
کـه در صـورت ازدواج البتـه بـا رعایـت  خداونـد متعـال بـه انسـان‌ها وعـده داده اسـت 
از اسـراف، نیازهـای مالـی خانـوادۀ نوپـا را تأمیـن  بـا دوری  شـروط و حـدود اسلامی ‌و 

می‌کنـد:
ـهُ مِن فَضْلِهِ وَ الُلَّه واسِعٌ عَليمٌ(1

َ
)... إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللّ

کـرد و  گـر آنـان تنگ‌دسـت باشـند، خداونـد آنـان را از فضـل خـود بـی نیـاز خواهـد  )... ا
گشایشـگرِ داناسـت.( خداونـد 

 مهریه؛ نشان صداقت یا پشتوانۀ مالی؟
کـه مهریـه را پشـتوانۀ مالـی و  یکـی از برداشـت‌های غلـط موجـود در جامعـه ایـن اسـت 
ضامـن حفـظ و بقـای خانـواده محسـوب می‌کننـد. ریشـۀ ایـن برداشـت ناصحیـح در 
فاصله‌گرفتن از تعالیم نورانی اسلام اسـت. مهریه سـنتی اسـت که در اسلام واجب شده 
اسـت؛ پس لازم اسـت شـروط آن را نیز از خود اسلام جویا شـویم. خداوند متعال در قرآن‌ 

مجیـد خطـاب بـه مـردان می‌فرماید:
سَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(2 )وَ آتُوا النِّ

)مهر زنان را همانند عطیه‌ای الهی به آنان بپردازید.(
»صدقاتهـن« جمـع »صـداق« به‌معنـی مهـر اسـت. »نحلـة« در لغـت به‌معنـی بخشـش 
و عطیـه آمـده اسـت. بنابرایـن تفسـیر آیـه چنیـن خواهـد شـد: »مهـر را که یـک عطیۀ الهی 
اسـت و خـدا به‌خاطـر اینکـه زن حقـوق بیشـتری در اجتمـاع داشـته باشـد و ضعـف نسـبی 

1. نور، ۳۲.
2. نساء، ۴.
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جسـمی ‌او از ایـن راه جبـران گـردد، بـه او عطـا کـرده، به‌طـور کامـل اعطا کنیـد.«1 طبق آیۀ 
شـریفه، مهریه هدیۀ مرد به همسـرش و نشـانۀ صداقت مرد در علاقه و دوسـتی به همسر 
اسـت.2  خداونـد حکیـم مهریـه را نـه عامـل حفـظ زندگـی و نـه پشـتوانۀ اقتصـادی، بلکـه 
نشـانۀ صداقـت محبـت قـرار داده اسـت. پـس چه نیکوسـت در طلب هدیه، توقـع زیادی 
نداشـته باشـیم و فرصـت ازدواج‌هـای شایسـته را به‌بهانـۀ میـزان مهریـه از دسـت ندهیم.

 ادامۀ تحصیل 
یکـی دیگـر از موانـع جـدی ازدواج دختـران، تمایـل بـه ادامـۀ تحصیـل اسـت. بسـیاری 
ج علمـی ‌خـود، فرصـت ازدواج‌هـای شایسـته را از دسـت  از دختـران بـرای تکمیـل مـدار
بـرای تصمیم‌گیـری  بـه تأخیـر می‌اندازنـد.  بالاتـر  تـا سـنین  را  ازدواج خـود  می‌دهنـد و 
درسـت در ایـن خصـوص، یـک بـار بایـد ارزش‌های زندگی خود را بررسـی کنیم و جایگاه 
علـم، ثـروت، تشـکیل خانـواده و دیگـر ارزش‌هـای خـود را مشـخص کنیـم. توجـه کنیم 
بـا افزایـش سـن، عاطفـۀ زنانـه کـه سـرمایۀ اصلـی ما در حفـظ خانـواده و تربیـت فرزندان 

کاهـش می‌یابـد. کاهـش می‌گـذارد و شـور و نشـاط زندگـی در مـا  اسـت، رو بـه 
بـدون شـک قـادر خواهیـم بود بـا برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت مناسـب زمان، پس 
کنـار نقـش همسـری  از ازدواج نیـز به‌طـور شایسـته بـه تحصیـل خـود ادامـه دهیـم و در 
کـه  گونـه  کنیـم. پـس همـان  و مـادری، مراتـب علمـی ‌را نیـز یکـی پـس از دیگـری طـی 

امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ می‌فرمایـد:
کنـد،  کنیـد؛ زیـرا پیامبـر خـدا فرمـود: هرکـه دوسـت دارد از سـنت مـن پیـروی  »ازدواج 

ازدواج‌کـردن از سـنت مـن اسـت.«3

1. تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۳۵.
2. تفسیر نور، ج۲، ص۲۴۲.

3. کافی، ج۵، ص۳۲۹، حدیث ۵؛ بحار الانوار، ج۱۰۳، ص۲۱۸، حدیث ۱۰.
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و  جنسـیت‌ها  و  سـلیقه‌ها  نژادهـا،  رنگ‌هـا،  شـکل‌ها،  بـا  را  انسـان‌ها  متعـال  خداونـد 
کار و  توانمندی‌هـای متفـاوت آفریـده اسـت. بـه همیـن سـبب، هریـک از انسـان‌ها در 
کنند  گروهی زندگی  حرفه‌ای توانمند اسـت. برای همین، انسـان‌ها می‌توانند به‌صورت 

کننـد و اجتماعـی سـالم بنـا نهنـد. گروهـی، برطـرف  کار  و نیازهـای یکدیگـر را بـا 
در ایـن میـان، گاه برخـی افـراد گمـان برده‌انـد ایـن تفاوت‌ها، منجر به برتـری افراد بر 
دیگـران اسـت. در طـول تاریـخ، برخـی انسـان‌ها رنگ پوسـت و ملیت و نژاد و متأسـفانه 
ک فضیلـت دانسـته‌اند. خداونـد متعـال صراحتـاً اعلام  برخـی نیـز جنسـیت خـود را ملا
می‌کنـد هیـچ یـک از ایـن تفاوت‌هـای فردی، نشـان‌دهندۀ فضیلت بر دیگران نیسـت و 

ک ارزشـمندی انسـان‌ها، عملکرد شایسـتۀ آن‌هاسـت: تنها ملا
لِتَعَارَفُـوا إِنَّ  کُـمْ شُـعُوبًا وَ قَبَائِـلَ  نثَـى وَ جَعَلْنَا

ُ
أ ـن ذَکَـرٍ وَ  مِّ کُـم  ـا خَلَقْنَا إِنَّ ـاسُ  هَـا النَّ یُّ

َ
أ )یَـا 

ــهَ عَلِیـمٌ خَبِیـرٌ(1
َ
اللّ کُـمْ إِنَّ  تْقَا

َ
أ ــهِ 

َ
اللّ کْرَمَکُـمْ عِنـدَ 

َ
أ

)ای مردم، ما شـما را از یک مرد و زن آفریدیم و شـما را تیره‌ها و قبیله‌های مختلف قرار 
گرامی‌ترین شـما نزد  ک برتری نیسـت.[ همانا  دادیم تا یکدیگر را بشناسـید. ]این‌ها ملا

1. حجرات، ۱۳.
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گاه است.( خداوند باتقواترین شماست و خداوند دانا و آ
کـه  می‌کنـد  کیـد  تأ خداونـد،  گاهـی  آ و  علـم  بـر  مبنـی  شـریفه  آیـۀ  انتهایـی  عبـارت 
کـه چه‌کسـی ‌باتقواتـر و  انسـان‌ها از حقیقـت درونـی یکدیگـر باخبـر نیسـتند و نمی‌داننـد 
بافضیلت‌تـر اسـت. پـس همـگان بایـد بـرای رشـد روزافـزون صفات شایسـتۀ خـود تلاش 

کننـد. کـرده، از هـر تفاخـر و خودبینـی اجتنـاب 
کـه افراد مختلف به‌بهانۀ جنسـیت‌، حقوق  متأسـفانه در طـول تاریـخ شـاهد بوده‌ایم 
ویـژه‌ای بـرای خـود قائـل شـده و اجـازۀ ارتـکاب برخـی خطاهـا را بـه خـود داده‌انـد؛ حـال 
آنکه هرکدام از این دو جنسـیت، ارزشـمندی خاص خود را دارند و تفاوت‌های جسـمی‌ 
و روحـی زن و مـرد صرفـاً به‌جهـت نقش‌هـای متفـاوت آنـان در نظـام خانـواده و اجتمـاع 
هیچ‌گونـه  و  انسان‌هاسـت1  تلاش  و  علـم  و  تقـوا  بـه  برتـری  قرآنـی،  ک  ملا در  اسـت. 
برتـری بـرای جنسـیت خاصـی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. از نـگاه قـرآن‌، زنـان و مـردان 
در مسـیر کسـب فضایـل اخلاقـی، دوشـادوش یکدیگـر حرکـت می‌کننـد و هـر دو توانایـی 
فتـح تمامـی قله‌هـای رفیـع انسـانیت را دارنـد. خداونـد متعـال در قـرآن‌ کریـم خطاب به 

انسـان‌ها می‌فرمایـد:
ولَــئِکَ یَدْخُلُـونَ 

ُ
نثَـى وَ هُـوَ مُؤْمِـنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
الِحَـاتِ مِـن ذَکَـرٍ أ )وَ مَـن یَعْمَـلْ مِـنَ الصَّ

 یُظْلَمُـونَ نَقِیـرًا(2
َ

ـةَ وَ ل الْجَنَّ
که ایمان داشـته باشـد، خواه  که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد در حالی  کسـی  )و 

مرد باشـد یا زن، داخل بهشـت می‌شـود و کمترین سـتمی ‌به او نخواهد شـد.(
ک بـرای ورود انسـان‌ها بـه بهشـت و دریافـت  در ایـن آیـۀ شـریفه، فقـط و فقـط دو ملا
ک، اعمالی شایسـته انجام  پاداش الهی بیان شـده اسـت. پس هر انسـانی که با نیتی پا
دهـد، خداونـد متعـال پـاداش او را پرداخـت می‌کنـد و کوچک‌تریـن ظلمـی ‌نیز بـه او وارد 

نخواهد ساخت.
گسـترده‌ای تلاش می‌کننـد ایـن بـاور  در عصـر حاضـر، دشـمنان اسلام بـا تبلیغـات 
کـرده و درجاتـی از  کـه مکتـب اسلام توجـه ویـژه‌ای بـه مـردان  گسـترش دهنـد  غلـط را 
فضایـل را مخصـوص آنـان قـرار داده اسـت. این نوع تفکر در صدر اسلام نیز بر اثر برخی 
سـوءتفاهم‌ها و بقایـای فکـری جاهلیـت در رفتار گروهی از مردان، بـرای عده‌ای از زنان 

1. نک: حجرات، ۱۳؛ نساء، ۹۵.
2. نساء، ۱۲۴.
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کـه خداونـد متعـال بـا نـزول آیـۀ ۳۵ سـورۀ مبارکـۀ احـزاب، پاسـخ ایـن زنـان  ایجـاد شـد 
که  مؤمن را به‌زیباترین شـکل ممکن مشـخص فرموده اسـت. ماجرا از آنجا شـروع شـد 
اسـماء با همسـر بزرگوار خود جعفربن‌ابی‌طالب از حبشـه به خدمت پیامبر رسـیدند. این 
زن در گفت‌وگـو بـا همسـران پیامبـر بـه سـؤالی برخـورد که پاسـخ آنان او را قانـع نکرد؛ لذا 
کـرم؟ص؟ رسـیده و عـرض کـرد: »یارسـول‌الله، آیـا دربـارۀ زنـان، نصیـب و  خدمـت پیامبـر ا
بهره‌ای در قرآن‌ وجود دارد؟« در این حال جبرئیل امین نازل شـد و آیۀ ۳۵ احزاب را بر 
پیامبـر نـازل فرمـود.1 در ایـن آیـه، ده صفـت بـا ده عنـوان به‌صورت صیغـۀ مذکر و صیغۀ 
ح شـده اسـت تا هر شـائبۀ تفاوت بین دو جنسـیت، به‌طور کامل برای مردم  مؤنث مطر

برطرف شـود:
ادِقِینَ  )إِنَّ الْمُسْـلِمِینَ وَ الْمُسْـلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّ
وَ  قِیـنَ  الْمُتَصَدِّ وَ  الْخَاشِـعَاتِ  وَ  الْخَاشِـعِینَ  وَ  ابِـرَاتِ  الصَّ وَ  ابِرِیـنَ  الصَّ وَ  ادِقَـاتِ  الصَّ وَ 
کِرِیـنَ  ا

َ
ائِمَـاتِ وَ الْحَافِظِیـنَ فُرُوجَهُـمْ وَ الْحَافِظَـاتِ وَ الذّ ائِمِیـنَ وَ الصَّ قَـاتِ وَ الصَّ الْمُتَصَدِّ

جْـرًا عَظِیمًـا(2
َ
غْفِـرَةً وَ أ ــهُ لَهُـم مَّ

َ
 اللّ

َ
عَـدّ

َ
کِـرَاتِ أ ا

َ
کَثِیـرًا وَ الذّ ــهَ 

َ
اللّ

)به‌یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان مطیع 
فرمـان خـدا و زنـان مطیـع فرمـان خـدا، مـردان راسـت‌گو و زنـان راسـت‌گو، مـردان صابر و 
شـکیبا و زنـان صابـر و شـکیبا، مـردان باخشـوع و زنـان باخشـوع، مـردان انفاق‌کننـده و 
ک‌دامـن  ک‌دامـن و زنـان پا زنـان انفاق‌کننـده، مـردان روزه‌دار و زنـان روزه‌دار، مـردان پا
و مردانـی کـه بسـیار بـه یـاد خـدا هسـتند و زنانـی کـه بسـیار بـه یـاد خـدا هسـتند، خداوند 

بـرای همـۀ آنـان مغفـرت و پـاداش عظیمی ‌فراهم سـاخته اسـت.(
کمـال اول، اسلام‌آوردن و تسـلیم خداونـد بـودن اسـت. سـپس ایمـان حقیقـی و بـاور 
راسـتین در جـان آدمـی ‌شـکل می‌گیـرد. ایـن ایمـان بایـد دوام و ثبـات داشـته باشـد تـا 
انسان را به اوج برساند؛ لذا مرحلۀ سوم قنوت است. یک معنای قنوت استمرار است. 
نشانۀ دوام و ثبات ایمان، صداقت است. برای ماندگاری این صداقت، صبر و تحمل 
لازم اسـت و بـرای حفـظ ایمـان از تکبـر و غـرور، بـه خشـوع و تواضـع نیـاز اسـت. سـپس 
کنتـرل شـهوات،  بـا صدقـه، ایمـان در عمـل آدمـی جلـوه پیـدا می‌کنـد و بـا روزه‌داری و 
کمـال بـا یـاد همیشـگی خداونـد در قلـب و جـان و  ایمـان ارتقـا می‌یابـد. در نهایـت، اوج 

1. مجمع البیان، ج۸، ص۵۶۱.
2. احزاب، ۳۵.
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زبـان انسـان شـکل می‌گیـرد. در اینجاسـت کـه خداوند، مغفـرت و پاداش عظیـم خود را 
بـرای مـردان و زنانـی کـه در ایـن مراحل ده‌گانۀ تعالی و تکامـل، پابه‌پای یکدیگر صعود 

کـرده اسـت.1 کرده‌انـد، آمـاده 

  نقش‌های متفاوت، راز پایداری خانواده
کـه به‌کمـک آن‌هـا  انسـان‌ها بـرای پخت‌وپـز اقـدام بـه تولیـد ظـرف کردنـد؛ ظرف‌هایـی 
گسـترش نیازهـا، ظـروف  کننـد. امـا به‌تدریـج و بـر اسـاس  بتواننـد غـذای خـود را طبـخ 
گاهـی اوقـات هـدف از سـاخت  گـون تولیـد شـد.  گونا مختلـف بـا اشـکال و ویژگی‌هـای 
یـک ظـرف، تهیـۀ غـذای چندصـد نفـر بـود. در ایـن حالـت، دیگ‌هـای بـزرگ مسـی بـا 
اسـتحکام فـراوان تولیـد شـدند. ایـن دیگ‌هـا شـاید زیبایـی و لطافـت چندانـی نداشـته 
گاهی هدف از سـاخت  باشـند؛ اما تحمل وزن سـنگین غذا و حرارت زیاد اجاق‌ را دارند. 
گران‌قـدر ‌بـود. در ایـن صـورت، ظـروف  ظـروف، قـراردادن غـذای یـک مهمـان بسـیار 
کریسـتال در نهایـتِ ظرافـت و زیبایـی طراحـی شـدند. ایـن ظـروف تحمـل فشـار و وزن 
زیـاد یـا حـرارت بـالا را ندارنـد؛ امـا به‌سـبب زیبایـی و ظرافـت خـود، جایـگاه ویـژه‌ای در 

کرده‌انـد. کسـب  زندگـی انسـان‌ها 
همـان طـور کـه هـدف از تولید تمام ظروف، پخت‌وپـز و تهیۀ غذا بوده، هدف خلقت 
تمـام انسـان‌ها اعـم از زن و مـرد یکسـان بـوده اسـت و قـرار بـوده همه با بندگـی خداوند، 
بـه رشـد و کمـال دسـت یابنـد. در ایـن میان، بـرای انجام وظایف مختلـف، ویژگی‌های 
انسـان‌ها بـا کمـی‌ تفـاوت شـکل گرفته اسـت. گاه قـرار بـوده برای قبول مسـئولیت‌های 
سـنگین اجتماعـی و تأمیـن هزینه‌هـای خانـواده، افـرادی در نظـر گرفتـه شـوند. طبیعی 
کاسـته و بـر توانایـی  کـه در ایـن حالـت، از حساسـیت‌ها و ظرافت‌هـا و احساسـات  اسـت 
تحمـل ناملایمـات و قـدرت و تـوان جسـمی ‌تکیـه خواهـد شـد. بـه همیـن دلیـل، مـردان 
عمدتاً هدف‌گرا هسـتند و حسـاب‌وکتاب‌های منطقی را بر احساسـات ترجیح می‌دهند.
امـا هنگامـی کـه قـرار اسـت نقش حفـظ و تقویت خانـواده و تربیت فرزندان شایسـته، 
و  لطافت‌هـا  و  شـود  دوچنـدان  او  احساسـات  بایـد  گیـرد،  قـرار  زن  جنـس  عهـدۀ  بـر 
زیبایی‌هـای جسـمی ‌و روحـی‌اش فزونـی یابـد. طبیعـی اسـت کـه در ایـن حالت، تـوان و 

کمتـری برخـوردار خواهـد بـود. تحمـل جسـمی ‌و قـدرت بدنـی، از اهمیـت 

1. نک: محمدعلی انصاری، زن از منظر قرآن، ص۶۹ تا ۷۱.
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از  کـه هیچ‌یـک  اسـت  کاملاً مشـخص  ایـن قسـمت،  ابتـدای  مثـال ذکرشـده در  بـا 
کوچک‌ترین برتری یک جنس بر جنس دیگر نیسـت؛  تفاوت‌های زن و مرد، نشـان از 
کـه  بلکـه ایـن تفاوت‌هـا صرفـاً به‌دلیـل نقش‌هـای متفـاوت آنـان اسـت. خـدای متعـال 
گاهی داشـته اسـت و راه‌های رسـیدن  خالق انسـان اسـت و به تمام توانمندی‌های او آ
به سـعادت و شـقاوت او را می‌داند، هریک را برای نقشـی انتخاب کرده و ابزارهای لازم 

بـرای آن نقـش را نیـز بـه او داده اسـت.
گلـه  کنیـد یـک دیـگ مسـی بـزرگ از اینکـه در دکـور منـزل شـما جایـی نـدارد،  تصـور 
کریسـتال زیبایـی از  کنـد حقـوق مسـلم او زیـر سـؤال رفتـه اسـت! یـا ظـرف  کـرده، ادعـا 
اینکـه اجـازه نـدارد بـر روی دمـای بسـیار بـالا قـرار بگیرد، ناراحت شـود و شـما را متهم به 
تبعیـض کنـد! خـدای متعـال، جنـس لطیف زن را برای مسـئولیت‌های سـنگینی چون 
کرده اسـت تا او بتواند با قلب  جهاد مناسـب ندانسـته و او را از این واجب شـرعی معاف 
مهربـان خـود در پشـت جبهه‌هـا بـه مـداوای مجروحـان و تربیـت فرزنـدان صالـح بـرای 
آینـدۀ مـرز و بـوم بپـردازد. پـس وظایـف اجتماعـی متفـاوت زنـان و مـردان نشـان برتـری 

یکـی بـر دیگر نیسـت.
گفتنـد: »ای پیامبـر خـدا، مـردان ثـواب  گروهـی از زنـان به‌نـزد پیامبـر آمدنـد و  روزی 
جهـاد در راه خـدا را از آن خـود کرده‌انـد و دیگـر عملـی بـرای مـا نمانـده اسـت کـه بـا آن به 
]فضیلـت[ عمـل مجاهـدان در راه خـدا دسـت یابیـم.« پیامبـر فرمودنـد: »کار و زحمـت 

هریـک از شـما در خانـه‌اش، بـا عمـل مجاهـدان در راه خـدا برابـری می‌کنـد.«1
اسـاس  بـر  را  بازیکـن  هـر  مربـی،  کـه  طـور  همـان  می‌کنیـم  کیـد  تأ هـم  بـاز  پـس 
توانمندی‌هـای ذاتـی خـود در پسـت‌های مختلـف تیـم بـه کار می‌گیـرد، خداونـد متعال 
هـر جنـس را بـر اسـاس توانمنـدی آن جنـس در نقش‌هـای مختلـف قـرار داده اسـت و بـر 

کیفیـت انجـام وظایـف، بـه آنـان اجـر و پـاداش می‌دهـد. اسـاس 

 جایگاه مردان در نظام خانوادۀ شایسته
کـه هـدف  کردیـم  پـس از آنکـه در بخـش اهـداف ازدواج، خانـواده را بـه تیمـی تشـبیه 
کاپیتـان و سرپرسـتی نیـز  کمـال اسـت، لازم اسـت بـرای ایـن تیـم ارزشـمند،  آن رشـد و 
کنیـم تـا مسـئولیت آنـان را بـر عهـده بگیـرد و اعضـای تیـم را در رسـیدن بـه  انتخـاب 

کنز العمال، ج۱۶، ص۴۰۹، حدیث ۴۵۱۴۶؛ تفسیر ابن‌کثیر، ج۶، ص۴۰۵؛ میزان الحکمة.  .1
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کنـد. خداونـد متعـال مـردان را بـرای ایـن منظـور انتخـاب  اهـداف مشخص‌شـده یـاری 
فرمـوده و وظایفـی از جملـه تأمیـن نیازهـای مالـی خانـواده را نیـز بر عهـدۀ آنان قـرار داده 

و فرمـوده اسـت:
سَاءِ(1 امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ )الرِّ

)مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند.(
کـه در ابتـدای آن آمـده اسـت، اشـاره بـه  کلمـۀ »رجـال« بـا الـف و لامـی‌  در ایـن آیـه، 
جنـس مـردان اسـت و نـه یـک مـرد؛ یعنـی جنـس مـردان نسـبت بـه جنـس زنـان قـواّم 
کلمۀ قواّم بر وزن فعّال بوده، صیغۀ مبالغه  هسـتند. »قواّم« از مادۀ قیام و قوم می‌آید. 
کـه  کنـد و توانایـی ایـن را داشـته باشـد  کـه مسـئولیتی را قبـول  اسـت. قـوام کسـی اسـت 
کنـد و ایسـتاده نـگاه دارد.2  کنـار خـودش بلنـد  بـازوی فـردی دیگـر را نیـز بگیـرد و او را در 
پـس در واقـع مـردان بعـد از آنکـه قائـم شـدند و توانسـتند امـور خـود را به‌خوبـی مدیریـت 
کننـد، بایـد بـازوی انسـان دیگـری را نیـز بگیرنـد و مسـئولیت ادارۀ زندگـی او را بـر عهـده 

گیرند.
در ایـن آیـۀ شـریفه، خداونـد متعال مسـئولیت سرپرسـتی خانـواده را به‌صورت رسـمی 
می‌شـود  مشـخص  ذکرشـده  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا  امـا  می‌کنـد.  گـذار  وا مـردان  ‌بـه 
گذاری این مسئولیت، استبداد یا اجحاف و تعدی به حقوق زنان نیست؛  مقصود از وا
بلکـه منظـور، رهبـری واحـد بـا توجـه بـه مسـئولیت‌ها و بـر اسـاس مشـورت و همفکـری 
بـرای تحقـق اهـداف خانـواده اسـت. ایـن مسـئله در دنیـای امـروز بیـش از هـر زمانـی 
گـر هیئتـی، حتـی یـک هیئـت دونفره، مأمـور انجـام کاری شـود، حتماً  روشـن اسـت کـه ا
بایـد یکـی از آن دو، مسـئول و سرپرسـت و دیگـری معـاون و همیـار او باشـد. در غیـر ایـن 
ج بـه وجـود خواهـد آمـد. البتـه در ایـن آیـه، خداونـد متعـال حکمـت  ج‌ومـر صـورت، هر

انتخـاب مـردان به‌عنـوان سرپرسـت را نیـز بیـان فرمـوده اسـت.3
دلیـل اول ترجیـح قـدرت تفکـر بـر احساسـات در مـردان اسـت. امـا احساسـات بانـوان 
و احساسـات در  آرامـش خانـواده غلبـه دارد  تأمیـن  و  فرزنـدان شایسـته  تربیـت  بـرای 
آنـان بیشـتر و زیباتـر اسـت. بـه همیـن دلیـل، امـور خشـک و بی‌روحـی ماننـد مدیریـت و 

بـرای مـردان مناسـب‌تر اسـت. اقتصـادی  تصمیم‌گیری‌هـای 

1. نساء، ۳۴.
کریم، ص۱۳۳. 2. زن از منظر قرآن 

3. نک: تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۷۰.
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همچنیـن مـردان به‌جهـت قـدرت و نیـروی جسـمی ‌بیشـتر، مسـئولیت دفـاع از حریم 
بـرای  برابـر زن و فرزنـدان  گرفته‌انـد. به‌علاوه تعهـد مـرد در  بـر عهـده  نیـز  را  خانـواده 
پرداختـن هزینه‌هـای زندگـی و پرداخـت مهریـه و تأمیـن زندگـی آبرومندانـۀ همسـر و 
فرزنـد، ایـن حـق را بـه مـردان می‌دهـد که وظیفۀ سرپرسـتی خانواده را بـر عهده بگیرند: 
ح‌شـده، به  مْوَالِهِـمْ(. در پایـان بحـث، بـرای جمع‌بنـدی نـکات مطر

َ
نفَقُـوا مِـنْ أ

َ
)وَ بِمَـا أ

سـخنی از فرمایش‌هـای رهبـر معظـم انقلاب اشـاره می‌کنیـم:
»اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان می‌داند. این نه جسـارت به زن اسـت، نه جسـارت 
بـه مـرد؛ نـه نادیده‌گرفتـن حق زن اسـت و نـه نادیده‌گرفتن حق مرد؛ بلکه درسـت‌دیدن 
طبیعت آن‌هاسـت. ترازوی آن‌ها هم اتفاقاً برابر اسـت؛ یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا 
و عامـل آرامـش و آرایـش معنـوی محیـط زندگـی را در یـک کفـه می‌گذاریـم و ایـن جنس 
مدیریـت و کارکـرد و محـلّ اعتمـاد و اتـکا بـودن و تکیه‌گاه‌بـودن بـرای زن را هـم در کفـۀ 
دیگـر تـرازو می‌گذاریـم، ایـن دو کفـه بـا هـم برابر می‌شـود. نـه آن بر این ترجیـح دارد و نه 

این بـر آن.«1

ویژگی‌های همسران بهشتی
کـه خداونـد متعـال متناسـب بـا تقسـیم وظایـف  نکتـۀ بسـیار مهـم ایـن آیـه ایـن اسـت 
کـه بـه بخشـی از آن اشـاره شـد.  در خانـواده، وظایفـی را بـر عهـدۀ مـردان نهـاده اسـت 
همچنیـن وظایفـی را نیـز بـر عهـدۀ زنان به‌عنوان یار و همراه مـردان در خانواده و کانون 
عشـق و محبـت و مـودت قـرار داده اسـت. در ایـن بخـش، وظایـف زن در قبـال خانواده 
و همچنیـن ویژگی‌هـای زنـان و همسـران شایسـته، بـر اسـاس آیـات قـرآن‌ کریـم تشـریح 

خواهد شـد.

 قبول جایگاه همسر در خانواده
بـا تعییـن مـرد به‌عنـوان سرپرسـت خانـواده، وظایـف جدیـدی بـر عهـدۀ مـرد و زن قـرار 
می‌گیـرد. اولیـن وظیفـه بـر عهـدۀ مـردان اسـت. آنـان وظیفـه دارنـد بـا تقویـت قـدرت 
بـا  و  کننـد  جلـب  را  خانـواده  اعضـای  اعتمـاد  اندیشـه،  در  اسـتقلال  و  تصمیم‌گیـری 

کننـد. راهنمایـی  و سـعادت  کمـال  به‌سـمت  را  آنـان  تصمیمـات شایسـته، 

1. بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبۀ عقد، ۲۲اسفند۱۳۷۸.
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پـس زنـان نیـز مسـئولیت دارنـد بـا قبول مدیریت همسـر خود، وزیر و مشـاوری دلسـوز 
کنند. لذا زنان برای پیشـبرد  برای او باشـند و او را در انجام شایسـتۀ مسـئولیتش یاری 
اهـداف خانـواده، بایـد در امـور خانـه و خانـواده بـه نظرهای همسـر خود احتـرام بگذارند 
کمـال را سـرعت بخشـند. خداونـد متعـال در ادامـۀ آیـه  و حرکـت تیمـی خـود به‌سـمت 

شـریفه می‌فرماید:
الِحَاتُ قَانِتَاتٌ(1 )فَالصَّ

)پس زنان صالح و شایسته، فرمان‌بردار و خاشع هستند.(
کـه بـه صلاح می‌اندیشـند و به‌فکـر فسـاد نیسـتند. آنـان  زنـان صالـح کسـانی هسـتند 
بهتریـن عملکـرد و رفتـار حسـن و شایسـته‌ای دارنـد. آنـان کـه در برابـر خداونـد، خاشـع و 

قانـت هسـتند، در خانـواده نیـز خاضـع و متعهدنـد.
کـرد، ایـن اسـت کـه حکـم سرپرسـتی مـرد بـر  نکتـۀ بسـیار مهمی‌کـه بایـد بـه آن اشـاره 
خانـواده، بـه جنـس مـردان اختصـاص یافتـه اسـت و این تفویض مسـئولیت، اشـاره‌ای 
گاهـی برخـی زنـان، بـرای توجیـه همکاری‌نکـردن بـا  بـه میـزان صلاحیـت مـرد نـدارد. 
همسـر در خانـواده، از ضعـف او در تصمیم‌گیـری و استقلال‌نداشـتن و مشـکلاتی از ایـن 
دسـت یـاد می‌کننـد. واقعیـت ایـن اسـت تـا زمانـی‌ کـه این خانـواده وجود داشـته باشـد و 
گـر شـوهر در نهایـت  نظـام آن پابرجاسـت، مـرد مسـئولیت حفـظ آن را خواهـد داشـت. ا
کارهای خود را انجام دهد  کیفیت،  عقل و اندیشـه تصمیم بگیرد و با بهترین شـکل و 
کار سـختی  و بهترین و بی‌نقص‌ترین مدیریت ممکن را در خانواده بکند، اطاعت از او 
کیدهـای خداونـد و تعییـن اجـر و پـاداش در برابـر قبـول ایـن مدیریت نیاز  نیسـت و بـه تأ
نبـوده اسـت. همیشـه بـه یـاد داشـته باشـیم در حرکـت تیمـی، بـرای موفقیت لازم اسـت 
گـر او نواقصـی  کننـد؛ حتـی ا کاپیتـان و مسـئول تیـم تبعیـت  تمـام اعضـای آن تیـم از 
داشـته باشـد. در غیر این صورت، دیگر محیطی ‌به‌نام خانواده وجود نخواهد داشـت.
و  غیرمسـتقیم  به‌صـورت  خـود  همسـر  بـه  اسـت  شایسـته  حالـت،  ایـن  در  البتـه 
که اقتدار او آسـیب نبیند، راه صحیح و شایسـته را نشـان دهیم و به او برای  به‌گونه‌ای 
که این رفتار شایسـتۀ ما  کارآمد، یاری برسـانیم. نکتۀ درخور توجه این اسـت  مدیریت 
در برابـر همسـر، آمـوزش عملـی بـه فرزنـدان بـرای اطاعت و احترام‌گذاشـتن بـه والدین و 

بزرگ‌ترهـا نیـز هسـت.

1. نساء، ۳۴.
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 محافظت از خود و خانواده
نکتۀ دوم در آیۀ شـریفه، حفظ خود و خانواده در حضور و غیاب همسـر اسـت. خداوند 

متعـال می‌فرماید:
ـهُ(

َ
لْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّ )حَافِظَاتٌ لِّ

)و در غیـاب ]همسـر خـود[، اسـرار و حقـوق او را در مقابـل حقوقـی که خدا بـرای آنان قرار 
داده، حفـظ می‌کنند.(1

زنـان صالـح وجودشـان را در تمـام جهـات حفـظ می‌کننـد. بـرای آنان مهم نیسـت که 
در حضـور همسرانشـان باشـند یـا نـه؛ آنـان وجـود خـود را بـا همـان اصـول و راهکارهـای 
کـرده اسـت، حفـظ می‌کننـد.2  مصادیـق  کـه خداونـد در زندگـی مقـرر  ایمـان و تقوایـی 

حافظـت زنـان در خانـواده از ایـن قـرار اسـت:

 حفاظت از اسرار خانواده
یکـی از مصادیـق مهـم حفاظـت در خانـواده، حفـظ اسـرار و رازهـای زناشـویی و خانوادگـی 
اسـت. همـان طـور کـه مـا دوسـت نداریـم مسـائل خصوصی‌مـان بـه بیـرون از خانـواده درز 
کند، شـوهرمان نیز از این کار خشـنود نخواهد شـد. خانم‌ها بسـیاری اوقات دوست دارند 
مشـکلات خود را با دیگران مطرح کنند و از این طریق، با ابراز همدردی دیگران خشـنود 
می‌شـوند و آرامـش می‌یابنـد. امـا مـردان دوسـت دارنـد مشـکلات را خـود به‌تنهایـی حـل 
کننـد. آنـان ترجیـح می‌دهنـد به‌تنهایـی بـرای مشکلاتشـان راه‌حلی پیـدا کنـد و علاقه‌ای 
بـه دریافـت کمـک و اظهـار تأسـف و همـدردی دیگـران ندارنـد. به همیـن دلیل هم حفظ 
اسـرار خانواده برای آنان بسـیار مهم اسـت. پس مراقب باشـیم در هنگام درد‌دل‌کردن یا 
صحبت‌هـای صمیمانـه بـا دوسـتان و نزدیـکان، فقـط دربـارۀ مسـائلی صحبـت کنیم که 

صرفـاً دربـارۀ خـود ماسـت و منجـر به ناراحتی همسـرمان نمی‌شـود.
رازداری در واقـع یکـی از صفـات مؤمنـان حقیقتـی اسـت و هرکـس در جامعـه موظـف 
کوشـا باشـد. به‌عنـوان نمونـه‌ای عینـی، در آیـۀ ۳ سـورۀ  اسـت در حفـظ اسـرار دیگـران 
مبارکـه تحریـم، خداونـد متعـال بعضـی از همسـران پیامبـر را بـرای تـرک رازداری شـدیداً 

کـرده اسـت.3 کـرده و آنـان را بـه توبـه و اصلاح رفتـار خویـش دعـوت  سـرزنش 

1. نساء، ۳۴، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی.
کریم، ص۱۳۵. 2. زن از منظر قرآن 

3. برای مطالعه بیشتر نک: تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۸۳ تا ۲۹۷.
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امام‌ متقین، امیرمؤمنان علی؟ع؟ در حدیثی گران‌سنگ می‌فرماید:
کتمـان سـر و دوسـتی بـا  »تمـام خیـر دنیـا و آخـرت در ایـن دو چیـز نهفتـه شـده اسـت: 
نیکان. تمام شـر نیز در این دو چیز نهفته شـده اسـت: افشـای سـرّ و دوسـتی با اشـرار.«1

 محافظت از اموال و دارایی‌های خانواده
بـا خوانـدن خطبـۀ عقـد بیـن دختـر و پسـر، رابطـۀ آنـان بـه پیونـدی عاشـقانه و قـوی 
تبدیـل می‌شـود. دیگـر »مـن« از بیـن مـی‌رود و فقط یک »ما« وجود خواهد داشـت. پس 
بسـیار ضـروری اسـت کـه زن و مـرد، امنیـت مالی یکدیگر را حفظ کـرده و با وجود احترام 
بـه حـق مالکیـت هـر نفر بـر اموال خود، برای تقویت مالی یکدیگر سـعی کرده، با نهایت 
کـه به‌دلیـل قرارگرفتـن وظیفـۀ  کننـد. همچنیـن بسـیار پسـندیده اسـت  دلسـوزی رفتـار 
تأمیـن نیازهـای اقتصـادی خانـواده بـر دوش مـردان، زنـان نیـز دربـارۀ هزینه‌های منزل 

کنند. با شـوهر خـود هماهنگـی 

 تأمین نیازهای جنسی همسر
یکـی از وظایـف قطعـی و مسـلم زن و مـرد در خانـواده، تأمیـن نیازهـای جنسـی همسـر 
بـدون قیدو‌شـرط اسـت. خداونـد حکیـم بـا قـراردادن نیـاز جنسـی در وجـود انسـان‌ها، 
میـل بـه تشـکیل خانـواده و تولیـد نسـل را در آنـان شـعله‌ور سـاخته و ارتبـاط زناشـویی را 
عامل تحکیم بنیاد خانواده قرار داده اسـت. تأمین شایسـتۀ این نیاز، در حفظ سلامت 
کـی خانـواده تأثیـر چشـمگیری دارد و می‌توانـد مانـع ورود بسـیاری از آلودگی‌هـای  و پا
جامعـه و به‌خصـوص فضـای مجـازی در محیـط خانـواه شـود. رهبـر معظـم انقلاب در 

ایـن خصـوص می‌فرمایـد:
»اسلام همیـن غریـزۀ جنسـی را پشـتوانۀ بنـای خانـواده قرار داده اسـت؛ یعنی وسـیلۀ 
استحکام خانواده قرار داده است. یعنی چه؟ یعنی وقتی زن و مرد عفیف‌اند و متدین 
گنـاه در بـاب غریـزۀ جنسـی اجتنـاب می‌کننـد،  و خداترس‌انـد و طبـق دسـتور اسلام، از 
طبعـاً نیـاز زن و مـرد بـه یکدیگـر در ایـن مـورد بیشـتر خواهـد شـد. وقتـی بـه هـم زیادتـر 
کـه پایـۀ اصلـی‌اش زن و مـرد اسـت، مسـتحکم‌تر  احتیـاج داشـتند، ایـن بنـای خانـواده 

خواهد شـد.«2

1. سفینة البحار، ج۲، ص۴۶۹، مادۀ »کتم«؛ تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۹۷.
2. بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبۀ عقد، ۹اسفند۱۳۸۰.
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»اسلام می‌خواهـد ایـن پشـتوانه را از خانـواده نگیـرد. اسلام می‌خواهـد این انسـان‌ها 
بیـرون از محیـط خانـواده، ایـن غریـزه را اشـباع نکننـد تـا نسـبت بـه خانـواده بی‌قیـد و 

کـه جلـوی راه را سـد می‌کنـد.«1 بی‌اعتنـا و لاابالـی بشـوند. لذاسـت 
خداونـد متعـال در آیـۀ ۲۲۲ سـورۀ بقـره، پس از توجه به حالات جسـمی ‌و روحی زنان 
و دسـتوردادن بـه اجتنـاب از روابـط جنسـی در دوران عـادت ماهیانـه به‌دلیـل رنجـش 
ک‌شـدن بر اسـاس شـیوۀ صحیح و بر اسـاس  خاطر روحی و جسـمی ‌زن، ارتباط پس از پا

تعالیـم دینی را توصیـه می‌فرماید:
ـهُ(2

َ
مَرَکُمُ اللّ

َ
 مِنْ حَیْثُ أ تُوهُنَّ

ْ
رْنَ فَأ )... فَإِذَا تَطَهَّ

کـه خـدا بـه شـما فرمـان داده اسـت، بـا آنـان  ک شـدند، از طریقـی  کـه پـا )... و هنگامـی 
کنیـد.( آمیـزش 

کید می‌فرمایـد که رابطۀ خصوصی زناشـویی، با وجود  در ایـن آیـه، خداونـد متعـال تأ
اینکه از لوازم زندگی و از حوایج جسـمی ‌و روحی انسـان اسـت، باید در چهارچوب آداب 
و اخلاق پسـندیده شـکل بگیـرد تـا هـر دو، از آن بهره‌منـد شـوند و منجـر بـه گرمـی ‌روابط 

و نـه ناراحتی و دلخوری شـود.

 ضرورت و چرایی تأمین نیازهای همسر
از منظـر روان‌شناسـی، زنـان عواطـف شـدید دارنـد و مـردان عشـق‌ورز هسـتند. بـه همیـن 
سـبب، در ارتباط زناشـویی اولویت بانوان تأمین نیازهای روحی و روانی و دریافت عشـق 
گـر رابطـه‌ای بـدون احساسـات و عواطف داشـته باشـند، لـذت چندانی  و محبـت اسـت و ا
نخواهند برد. اما برای مردان، تأمین نیاز جنسی در اولویت است و در صورت تأمین‌نشدن 
این نیاز، تحمل اوضاع زندگی برای آنان بسـیار سـخت می‌شـود. لذا در صورتی که بنیان 
خانواده برای شما ارزشمند است و می‌خواهید همسر شما از زندگی‌کردن با شما احساس 

آرامش و خشـنودی کند، در تأمین نیازهای او کوتاهی نکنید.

  به هیچ عنوان برای روابط زناشویی پیش‌شرط تعیین نکنید
یکـی از اشـتباهاتی کـه در جریـان مشـاوره‌ها بـا آن برخـورد می‌شـود، این اسـت که گاهی 
یکی از طرفین برای روابط زناشـویی با همسـر خود، شـرط تعیین می‌کند و تحقق آن را 

1. بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبۀ عقد، ۱۸اسفند۱۳۷۶.
2. بقره، ۲۲۲.
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مشـروط بـه رسـیدن بـه خواسـته‌های خـود می‌کنـد. این یکی از رفتارهای بسـیار اشـتباه 
کـه منجـر بـه سـردمزاجی، تنفـر از رابطـه بـا همسـر، کاهـش عواطـف در خانـواده و  اسـت 
حتـی خیانـت می‌شـود. پـس بـه یاد داشـته باشـیم این رابطـۀ مقدس، بخشـی از زندگی 

مشـترک اسـت و هیچ پیش‌شـرطی برای آن، پذیرفته نیسـت.

  لباس یکدیگر باشیم
ح  که نکات بسیار ارزشمندی را در روابط خانواده مطر یکی از تشبیه‌های زیبای قرآنی 

می‌کند، تشبیه همسران به لباسی برای یکدیگر است. خداوند متعال می‌فرماید:
1)

هُنَّ
َ
نتُمْ لِبَاسٌ لّ

َ
کُمْ وَ أ

َ
)هُنَّ لِبَاسٌ لّ

)زنـان لبـاس شـما هسـتند و شـما لبـاس آن‌هاییـد. ]هـر دو زینـت هـم و سـبب حفـظ 
یکدیگریـد.[(

کریـم، زن و مـرد بایـد بـرای یکدیگـر هماننـد لبـاس باشـند. ایـن تشـبیه  از نـگاه قـرآن‌ 
زیبـا، در عیـن سـادگی و اختصـار، مؤلفه‌هـای اساسـی را در تعاملات خانوادگـی بـرای 
کـه از ایـن آیـه در خصـوص  قبـل و بعـد از ازدواج تعییـن می‌کنـد. مهم‌تریـن نکتـه‌ای 
کفویـت دختـر و پسـر  موقعیـت مناسـب دختـر و پسـر بـرای ازدواج مشـخص می‌شـود، 
ح آن را  اسـت؛ یعنـی دختـر و پسـر همـان طـور کـه قبـل از خرید لباس، انـدازه و مدل و طـر
بررسـی می‌کننـد تـا بـرای آنـان مناسـب باشـد و بـا اوضاع روحی و سـلیقۀ فـردی و جایگاه 
اجتماعـی آنـان همخوانـی داشـته باشـد، در انتخـاب همسـر نیـز بایـد به موقعیـت خود و 
کنند و همسـری شایسـته و هم‌کفو با خود را انتخاب  خانوادۀ خود و طرف مقابل دقت 
ک‌هـای این آیۀ شـریفه، فقط به شناسـایی  کننـد. نکتـۀ شـایان توجـه ایـن اسـت که ملا
همسـر شایسـته اشـاره نمی‌کنـد؛ بلکـه الگـوی صحیـح رفتـاری زن و مـرد را نیـز در طـول 

زندگـی مشـترک مشـخص می‌کنـد.
لباس مناسـب حداقل باید سـه ویژگی بسـیار مهم داشـته باشـد تا بتوانیم از آن لباس 
ح  اسـتفاده کنیـم. ممکـن اسـت ویژگی‌هـای بسـیار دیگـری نیـز بـرای لبـاس خـوب مطـر
باشـد؛ امـا بـدون شـک نبـود ایـن سـه ویژگـی کـه مسـتقیماً در آیـات قـرآن‌ بـه آن‌ها اشـاره 

شـده اسـت، ارزشـمندی لبـاس را از بیـن خواهـد برد.

1. بقره، ۱۸۷.
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  محافظت در برابر آسیب‌ها 
گرما و تابش مسـتقیم  اولین ویژگی ضروری لباس، محافظت از انسـان‌ در برابر سـرما و 
آفتـاب و جلوگیـری از واردآمـدن جراحـات اسـت. خداونـد متعـال به‌زیبایـی، ایـن ویژگی 

لبـاس را در سـورۀ نحـل بیان کرده اسـت:
سَکُمْ(...1

ْ
)... وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرَابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِیلَ تَقِیکُم بَأ

گرمـا ]و سـرما[ حفـظ می‌کنـد و  کـه شـما را از  )و بـرای شـما پیراهن‌هایـی آفریـده اسـت 
کـه هنـگام جنـگ ]و در سـختی‌ها[ حافـظ شماسـت.( پیراهن‌هایـی 

در ایـن آیـۀ شـریفه و به‌دنبـال یـادآوری نعمت‌هـای بی‌کـران الهـی، خداوند به نعمت 
لباس اشـاره کرده اسـت که منجر به حفظ انسـان در سـرما و گرما می‌شـود و انسـان را در 
برابر مشـکلات و جراحات حفظ می‌کند. این قابلیتِ حفظ‌کنندگی لباس، در مشـاغل و 
صنعت‌هـای مختلـف کاملاً نمایان اسـت. هر شـغلی متناسـب خود، لبـاس مخصوصی 
دارد تا فرد در برابر خطرهای احتمالی آن شـغل حفظ شـود. لباس مخصوص آشـپزی با 
لبـاس نجـار کاملاً متفـاوت اسـت و لباس کارگـر معدن، قطعاً ضخامت بیشـتری خواهد 

داشـت تـا مانـع واردآمدن جراحت به بدن او شـود.
خداونـد متعـال وظیفـۀ لباس‌بـودن را به‌طور یکسـان بر عهدۀ زن و شـوهر قـرار داده و 
گـذار کرده اسـت. پس مرد باید زن خـود را از  بـه هـر دو مسـئولیت نگهـداری یکدیگـر را وا
آسـیب‌ها و مشـکلات اجتماعـی حفـظ کنـد و زن نیـز بایـد حافـظ حریـم شـوهر خود باشـد 
تـا آسـیبی در اجتمـاع بـه او وارد نشـود. زن بـا قـدرت عاطفـی خود می‌تواند همسـر خود را 
گـر محیـط خانـواده آرام و پُرمهـر بـوده، فضایـی عاشـقانه بر خانه  از خطاهـا حفـظ کنـد. ا
کـم باشـد، مـرد بـه زندگی خود دلگرم می‌شـود و از رفتارهای ناهنجار اجتناب خواهد  حا
کـرد. بـدون شـک یکـی از دلایـل اصلـی خیانـت مـردان یـا بی‌میلـی آنـان بـه حضـور در 
خانـه، تأمین‌نشـدن نیازهـای عاطفـی در خانـواده اسـت. بانـوان بـا ویژگی‌هـای عاطفی 
کنـار یکدیگـر قـرار دهنـد  خـود به‌راحتـی قـادر هسـتند اعضـای خانـواده را بـا محبـت در 
و گرمابخـش روابـط باشـند. به‌دلیـل همیـن توانمندی‌هـا و ویژگی‌هـای زنـان اسـت کـه 

خداونـد متعـال زنـان را عامـل آرامـش خانـه معرفـی می‌کند:
کنار آنان آرامش یابید.( تَسْکُنُوا إِلَیْهَا(2   )تا در  )لِّ

1. نحل، ۸۱.
2. روم، ۲۱.
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 پوشش
گـر بـر روی بـازوی مـا لکـه‌ای  دومیـن ویژگـی بسـیار مهـم لبـاس، پوشـانندگی آن اسـت. ا
کـه از زیبایـی مـا به‌شـدت بکاهـد، در ایـن صـورت مراقـب خواهیـم  وجـود داشـته باشـد 
بـود حتمـاً لباس‌هـای آسـتین‌بلند بپوشـیم تـا ایـن لکـه از دیـد دیگـران پنهـان بمانـد. به 

کـه خداونـد خطـاب بـه انسـان‌ها می‌فرمایـد: همیـن سـبب اسـت 
نزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشًا(

َ
)یَا بَنِی آدَمَ قَدْ أ

کـه هـم زشـت‌ىهاى  )اى فرزنـدان آدم، به‌راسـتى مـا بـراى شـما لباسـى فـرو فرسـتاده‌ایم 
شـما را م‌ىپوشـاند و هـم زینـت شماسـت.(1

زن و شـوهر در خانـوادۀ اسلامی وظیفـه دارنـد تمـام تلاش خـود را بـرای رشـد و اصلاح 
یکدیگـر بـه کار گیرنـد؛ اما همیشـه امکان اصلاح تمام عیوب وجـود ندارد و ضمناً فرایند 
اصلاح رفتارهـای غلـط انسـان‌ها، فراینـدی زمان‌گیـر اسـت و بـه تدبیـر و حوصلۀ فـراوان 
کـه ابتـدا عیـوب همسـر خـود را بپوشـانیم و سـپس  نیـاز دارد. پـس بسـیار ضـروری اسـت 

به‌دنبـال اصلاح او باشـیم.
بسـیاری از اوقات در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی، مشـاهده می‌شـود همسـران 
به‌راحتـی از عیـب همسـر خـود سـخن می‌گوینـد یـا برخـی اوقـات آن‌هـا عیـوب فرزنـدان 
گاهـی آن عیـوب را مسـخره نیـز  ح می‌کننـد و متأسـفانه  خـود را در حضـور دیگـران مطـر
می‌کننـد. در ایـن حالـت، بـا آسیب‌رسـیدن به شـخصیت طـرف مقابل، امـکان اصلاح او 

از بیـن مـی‌رود و او بـه تکـرار خطـای خـود ترغیـب خواهـد شـد.
گمـان می‌کننـد بـا  ریشـۀ ایـن رفتـار غلـط در بـاوری اشـتباه نهفتـه اسـت. ایـن افـراد 
گاه می‌سـازند و وی را بـرای  انتقادکـردن از همسـر یـا فرزنـد خـود، او را از اشـتباه خـود آ
کـه اولیـن اصـل در پذیـرش سـخن دیگـران،  اصلاح خـودش ترغیـب می‌کننـد؛ در حالـی 
اعتمـاد بـه خیر‌خواه‌بـودن نصیحت‌کننـده اسـت. طـرف مقابل باید مطمئن شـود خیر و 
صلاح او را می‌خواهیم و قصد ما از انتقاد، موفقیت و رشـد خود اوسـت؛ نه کسـب منافع 
گـر به‌جـای پوشـاندن عیـوب، آن‌هـا را آشـکار سـازیم،  بـرای خودمـان. بـه همیـن دلیـل ا
احتمـال اصلاح‌کـردن را تقریبـاً بـه صفـر رسـانده‌ایم. پـس بایـد تمـام تلاش خـود را بـرای 

کار بگیریـم. پوشـاندن عیـوب همسـر و فرزنـدان و دوسـتان خـود بـه 

1. اعراف، ۲۶، ترجمۀ ابوالفضل بهرام‌پور.



[34]

  زینت و آراستگی
سـومین هـدف انسـان‌ها از انتخـاب لبـاس، زینت و آراسـتن اسـت. همۀ مـا هنگام خرید 
کـه عیـوب مـا را می‌پوشـاند  کنیـم  لبـاس، سـعی می‌کنیـم زیباتریـن لباسـی را انتخـاب 
و مـا را از خطرهـای احتمالـی محیـط حفـظ می‌کنـد. آراسـتگی و زیبایـی لبـاس بـرای مـا 
آن‌قـدر اهمیـت دارد کـه حاضریـم هزینه‌هـای زیادی بـرای زیباترشـدن لباس‌های خود 

بپردازیـم. خداونـد متعـال ویژگـی دیگـر لبـاس را »تزییـن« معرفـی کـرده اسـت:
نزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشًا(1 

َ
)قَدْ أ

کـه شـما را می‌پوشـاند و موجـب زینـت و آراسـتگی شـما  )لباسـی بـرای شـما فرسـتادیم 
می‌شـود.(

طبـق فرمایـش قـرآن، زن و شـوهر بایـد یکدیگـر را زینـت دهنـد و مایـۀ فخـر و مباهات 
کنند موجب تزیین و آراسـتگی همسـر خود باشـند؛ نه  یکدیگر باشـند. آن‌ها باید تلاش 
موجـب خجالـت و سـرافکندگی او. در ایـن قسـمت، بـه چنـد راهـکار بـرای تزیین همسـر 

اشـاره می‌کنیم.

  کمک به آراستگی ظاهری همسر
ح می‌شـود، خانم‌هـا قـدرت  کـه در بیـان تفاوت‌هـای فـردی زن و مـرد مطـر همـان طـور 
شـدت  بـه  توجـه  بـا  و  دارنـد  مـردان  بـا  مقایسـه  در  را  بیشـتری  رنگ‌هـای  تشـخیص 
عواطـف در آنـان، معمـولًا توانایـی و حوصلـۀ بیشـتری بـرای انتخاب لباس‌هـا و رنگ‌ها 
به‌گونه‌ای چشـم‌نواز و زیبا دارند. پس بسـیار شایسـته اسـت خانم ها از این قدرت خود 

بـرای آراسـتگی همسرشـان بهـره بگیرنـد.

  کمک به آراستگی محیط خانه
کمـک همسـر در محیـط خانـواده بـرای ایجـاد نظـم و آراسـتگی آن، نه‌تنها باعـث ایجاد 
آسـایش و رفاه خانواده می‌شـود، بلکه خداوند متعال نیز پاداش چشـمگیری برای این 

کـرم؟ص؟ می‌فرماید: زحمـات عطـا می‌فرمایـد. امام‌صـادق؟ع؟ به‌نقـل از پیامبر ا
کـه در خانـۀ شـوهر خـود، به‌قصـد مرتب‌کـردن و اصلاحِ آن چیـزی جابه‌جـا  »هـر زنـی 

1. اعراف، ۲۶.
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کـرد.«1 کنـد، خداونـد بـه او نـگاه می‌کنـد و خـدا بـه هرکـس نـگاه کنـد، عذابـش نخواهـد 
و  کوچـک  کاری  به‌عنـوان  آن  آراسته‌سـازی  و  خانـه  در  نظـم  برقـراری  بـه  پـس 
کـه موجبـات نـگاه پُرمهـر و سراسـر  کاری بدانیـم  بی‌اهمیـت نـگاه نکنیـم؛ بلکـه آن را 

می‌سـازد. فراهـم  را  خداونـد  رحمـت 

  کمک به آراستگی معنوی همسر 
همان طور که در ابتدای کتاب گفته شـد، هدف از ازدواج تکامل و رشـد و حرکت سـریع‌تر 
کـه بـا  کمـال و بندگـی خداونـد اسـت. پـس وظیفـۀ زنـان و مـردان ایـن اسـت  به‌سـمت 
یاری‌رسـاندن بـه یکدیگـر بـرای کسـب صفـات اخلاقـی شایسـته، یکدیگـر را تزییـن کنند. 
گره خورده اسـت و سـعادت و شـقاوت  کنند سرنوشـت آنان به یکدیگر  زن و مرد باید باور 
گذاشـت. پـس بایـد در لغزشـگاه‌ها مراقـب  هریـک مسـتقیماً بـر دیگـری نیـز تأثیـر خواهـد 
کنیـم تـا از  کمـک  یکدیگـر باشـیم و به‌صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم، بـه همسـر خـود 
خطاها دوری کند و سـپس اشـتیاق حرکت به‌سـمت اعمال شایسـته را در او ایجاد کنیم.
انجـام  بـرای  همدلـی  و  همراهـی  همسـر،  معنـوی  تزییـن  روش‌هـای  از  دیگـر  یکـی 
وظایـف شـرعی اسـت. در جریـان زندگـی مشـترک، بسـیاری اوقـات برای پیشـرفت یکی 
کنـد و زمینه‌هـای لازم بـرای رشـد  کمـک  از اعضـای خانـواده، لازم اسـت دیگـران بـه او 
کمـک مـا منجـر بـه رشـد خانـواده  او را فراهـم آورنـد. در چنیـن حالتـی، علاوه بـر اینکـه 
و تعالـی همسـر می‌شـود، از منظـر خداونـد متعـال نیـز ارزشـمند اسـت و شایسـتۀ دریافـت 
پاداش‌هـای فراوانـی اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پیامبـر رحمـت؟ص؟ در بیانی زیبا 

می‌فرمایـد:
»هـر زنـی کـه شـوهرش را در کار حـج و جهاد یا علم‌آموزی کمک کنـد، خداوند به او از 

همان پاداشـی می‌دهد که به همسـر ایوب داده اسـت.«2

 اظهار محبت و عشق‌ورزی به همسر
معمـولًا در بیـان تفاوت‌هـای روحـی زنـان و مـردان، همیشـه محبـت نیـاز اصلـی بانـوان 
کـه ایـن حقیقـت به‌معنـای نیازنداشـتن مـردان  کنیـم  معرفـی می‌شـود؛ امـا بایـد توجـه 

1. امالی صدوق، ص۴۹۶، حدیث ۶۷۸؛ امالی طوسی، ص۶۱۸، حدیث ۱۲۷۳؛ بحار الانوار، ج۱۰۴، ص۱۰۶، حدیث ۱.
2. مکارم الاخلاق، ج۱، ص۴۳۹، حدیث ۱۵۰۶.
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بـه دریافـت محبـت نیسـت. همیشـه بـه یـاد داشـته باشـیم: تمام انسـان‌ها در هر سـن و 
موقعیتـی، بـه دریافـت محبـت نیـاز دارنـد.

ایـن  بـه  آنـان  وابسـتگی  میـزان  بـه  مـرد،  و  بـه محبـت در زن  نیـاز  تفـاوت  واقـع  در 
شـنیدن  مـردان،  بـرای  می‌گـردد.  بـر  محبـت  دریافـت  شـیوۀ  همچنیـن  و  محبـت 
واژه‌هـای محبت‌آمیـز نیـاز هـرروزه نیسـت؛ امـا آنـان نیـز دوسـت دارنـد به ایشـان محبت 
شـود. خداونـد متعـال در توصیـف زنـان بهشـتی و بیـان ویژگی‌هـای آنـان، بـه صفـت 

می‌فرمایـد: اشـاره  همسـر  بـه  محبـت  اظهـار  و  شوهردوسـتی 
تْرَابًا(3 

َ
)عُرُبًا أ

)زنانی که تنها به همسرشان عشق می‌ورزند و خوش‌زبان و فصیح و هم‌سن‌وسال‌اند.(
»عُـرُب« جمـع »عروبـه« به‌معنـی زنـی اسـت کـه وضـع و حالـش از محبت او به همسـر 
کـی‌اش حکایـت می‌کنـد؛ زیـرا »إعـراب« به‌معنـی آشکارسـاختن اسـت.  و مقـام عفـت و پا
ایـن واژه به‌معنـی فصیـح و خوش‌سـخن‌بودن نیـز می‌آید و ممکن اسـت هـر دو معنی در 
آیه جمع باشـد.4 پس همسـران بهشـتی، »عُرُب« هسـتند؛ یعنی خندان و طنّاز و عاشـق 

همسـر و در برابـر او فروتن‌انـد.5 
در نتیجـه همسـران شایسـته در دنیـا نیـز بایـد علاوه بـر داشـتن عشـق و محبـت قلبی 
بـه همسـر، محبـت خویـش را اظهار کننـد و از زیبایی‌های کلام و آهنـگ دل‌نواز صدای 

خـود بـرای گرمابخشـی به محیـط خانواده اسـتفاده کنند.

 مروارید در صدف 
ک‌دامنـی آنـان اسـت.  یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای بسـیار گران‌قـدر زنـان بهشـتی، حیـا و پا
ایـن  دارد  و دوسـت  اسـت  آفریـده  و جذابیـت  زیبایـی  اوج  در  را  زنـان  متعـال  خداونـد 
زیبایی‌هـا در جـای خویـش مصرف شـود و با رعایت پوشـش مناسـب، تأثیـری در روابط 

اجتماعـی آنـان بـا دیگـران نگـذارد؛ لـذا زنـان بهشـتی را این‌چنیـن توصیـف می‌کنـد:
ؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ(6

ُ
مْثَالِ اللّ

َ
)وَ حُورٌ عِینٌ کَأ

)حوریانی که در خیمه‌ها]ی بهشتی[ پرده‌نشین هستند.(

3. واقعه، ۳۷.
4. تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۲۳۴.

5. تفسیر نور، ج۱۱، ص۴۲۴.
6. واقعه، ۲۲ و ۲۳.
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»مکنـون« به‌معنـای »پوشـیده« اسـت و در اینجـا منظـور پوشـیده‌بودن در صـدف 
که در صدف قرار دارد و هنوز هیچ دسـتی به آن نرسـیده  اسـت؛ زیرا مروارید به‌هنگامی‌ 
اسـت، در زیباتریـن و شـفاف‌ترین حالـت خـود اسـت. همچنیـن ممکـن اسـت این تعبیر 
کاملًا مسـتور هسـتند؛ نه دسـتی به  که آن‌ها از چشـم دیگران  اشـاره به این معنی باشـد 
آنان رسـیده و نه چشـمی ‌بر آن‌ها افتاده اسـت.1 لذا زیباترین تعبیر برای زنان بهشـتی، 
که در عین زیبایی و درخشـندگی، از دسترسـی نااهلان در امان  مروارید در صدف اسـت 
و از نـگاه نامحرمـان بـه‌دور هسـتند.2 پوشـیدگی و حیـا و عفـت آن‌قـدر ارزش بزرگی برای 
زنان محسـوب می‌شـود که خداوند متعال در آیات دیگری نیز پوشـیدگی را صفت زنان 

بهشـتی و حوریـان معرفـی کرده اسـت. در سـورۀ الرحمـن می‌فرماید:
قْصُورَاتٌ فِی الْخِیَامِ(3  )حُورٌ مَّ

)حوریه‌های که در خیمه‌ها پرده‌نشین هستند.(

 اخلاق شایسته و سیرت زیبا 
کمـالات  در جوامـع بشـری امـروز، معمـولًا بـرای ارزش‌گـذاری انسـان‌ها، بـه زیبایی‌هـا و 
ظاهـری و مـادی آنـان توجـه می‌کننـد و نمـرۀ قبولـی را بـه زیباترین‌هـا و ثروتمندترین‌ها 
می‌دهند. این توجه به زیبایی‌های ظاهری، در برخی جوامع غربی شکل افراطی‌تری 
ک اصیـل برتـری زنان تبدیل شـده اسـت. به  بـه خـود گرفتـه اسـت؛ تـا جایـی کـه بـه ملا
همین سـبب اسـت که متأسـفانه هرسـاله در جهان شـاهد انتخاب زن نمونۀ سال صرفاً 

بر اسـاس زیبایی هسـتیم.
امـا مکتـب اصیـل اسلام پیـش از توجـه بـه زیبایـی ظاهـری، سـیرت و باطـن زیبـا 
کـی و احسـان آنـان تعییـن  ج نهـاده اسـت و ارزش واقعـی انسـان‌ها را بـر اسـاس پا را ار
می‌فرمایـد. بـه همین دلیل اسـت که امیر مُلـک کلام مولانا امیرمؤمنان؟ع؟ در حکمتی 

زیبـا می‌فرمایـد:
کُلِّ امرِیٍ ما یُحسِنُهُ.«4 »قیمة 

)قیمت هرکس، به میزان کارهای‌نیک اوست.(

1. تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۲۳۶.
2. تفسیر نور، ج۱۱، ص۴۲۰.

3. الرحمن، ۷۲.
4. نهج البلاغه، حکمت ۸۱.
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بـر همیـن اسـاس خداونـد متعـال عالی‌تریـن پاداش‌هـا را بـرای ایـن مؤمنـان حقیقـی 
ک‌سـیرت را روزی  که اهل خیر و احسـان هسـتند، تعیین فرموده و هم‌نشـینی با زنان پا

آنـان کرده اسـت:
)فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ(1

)در آن باغ‌ها زنانی نیکوسیرت و زیباصورت هستند.(
که »خیر«  زنـان بهشـتی جمـع میان »حُسـن سـیرت« و »حُسـن صـورت« کرده‌انـد؛ چرا
کار مـی‌رود و »حُسـن« غالبـاً در زیبایـی و  غالبـاً دربـارۀ صفـات نیـک و جمـال معنـوی بـه 

جمـال ظاهر.2 
چکیـده‌ای از اوصـاف زنـان شایسـته در یـک آیـه از قـرآن‌ این‌چنیـن اسـت: خداونـد 
متعـال در سـورۀ تحریـم پـس از بیـان داسـتان افشـای راز پیامبـر توسـط برخـی از زنـان 
ایشـان، بـه آنـان هشـدار می‌دهـد در صـورت توبه‌نکـردن و ادامـۀ رویـۀ غلـط در برخـورد 
بـا پیامبـر، خداونـد همسـرانی بهتـر از شـما را بـا شـش ویژگی ممتاز جانشـین شـما خواهد 

کـرد؛ لـذا ایـن شـش ویژگـی عصـاره‌ای از صفـات زیبـای زن شایسـته اسـت:
بْکَارًا(3

َ
بَاتٍ وَ أ ؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّ )... مُسْلِمَاتٍ مُّ

)...همسـرانی مسـلمان، مؤمـن، متواضـع، توبه‌کار، عابد، هجرت‌کننـده، زنانی غیرباکره 
و باکره.(

اولین ویژگی زن شایسـته، اسلام و تسـلیم در برابر اراده و خواسـت الهی است. سپس 
به ایمان، یعنی اعتقادی که در اعماق قلب انسـان نفوذ کرده باشـد، اشـاره می‌فرماید. 
در مرحلـۀ بعـد، خداونـد بـه حالت قنوت و تواضع و اطاعت از همسـر اشـاره می‌کند و بعد 
کار خلافـی از او سـر زنـد، در  گـر  از آن، توبـه را از ویژگی‌هـای زن شایسـته می‌دانـد؛ یعنـی ا

اشـتباه خـود اصـرار نمی‌کنـد و در صـدد جبران و اصلاح خویـش خواهد بود.
پـس از آن، بـه عبـادت خداونـد اشـاره شـده اسـت؛ عبادتـی کـه روح و جـان او را زینـت 
ک می‌کنـد. جلـوۀ عملـی ایـن عبـادت اطاعـت از فرمـان خداسـت و  می‌دهـد و آن را پـا
منجـر بـه پرهیـز از ارتـکاب گناهـان می‌شـود. برخـی مفسـران »سـائحات« را جمع سـائح 
به‌معنـی روزه‌دار تفسـیر کرده‌انـد؛ امـا بایـد دانسـت سـائح را به‌معنـی کسـی کـه در طریـق 

اطاعـت خـدا سـیر می‌کنـد نیـز تفسـیر کرده‌انـد.

1. الرحمن، ۷۰.
2. تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۱۹۳.

3. تحریم، ۵.
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کره‌بـودن زن تکیۀ خاصی  کـره و غیربا نکتـۀ درخـور توجـه ایـن اسـت که قـرآن‌ روی با
نکـرده و بـرای آن اهمیتـی قائـل نشـده اسـت؛ زیـرا در مقابل اوصاف معنـوی زیبایی که 

ح شـد، این مسـئله اهمیـت چندانی نـدارد.1 مطـر

1. نک: تفسیر نمونه، ج۲۸، ص۲۹۳.
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و  افزایـش شـیرینی‌ها  و  آرامـش  کسـب  بـه  بایـد منجـر  ازدواج  الهـی،  اسـاس وعـدۀ  بـر 
زیبایی‌هـای زندگـی شـود. بـرای چشـیدن طعم واقعی خوشـبختی و آرامـش، تعامل زن 
و شـوهر بایـد بـر اسـاس الگوهـای صحیـح و روش‌هـای شایسـته بنا شـود تا آنـان بتوانند 
سـالیان دراز همـراه بـا آسـایش و راحتـی، بـه زندگـی سـعادتمندانه بـا یکدیگـر بپردازنـد. 
برای داشـتن این‌چنین زندگی سـعادتمندانه، دو رکن محبت و احسـان بسـیار ضروری 

است.
و سـختی‌های  تلخ‌کامی‌هـا  کـه می‌توانـد  اسـت  کسـیر بی‌بدیلـی  ا محبـت همچـون 
زندگی را به شادمانی و شیرینی تبدیل کند و تحمل انسان را افزایش دهد. هنگامی که 
محبـت در جـان‌ودل آدمـی ‌رسـوخ پیـدا کنـد، عملکـرد آدمـی‌ را دسـتخوش تغییر می‌کند 
و جلوه‌هـای زیبـای احسـان در رفتـار او نمـودار می‌شـود. بـدون شـک داشـتن زندگـی 
سـعادتمندانه و بانشـاط، ارتباط مسـتقیمی‌ با میزان محبت بین اعضای خانواده دارد. 
خداونـد متعـال ایـن محبـت را به‌عنـوان هدیـه‌ای آسـمانی، در ابتـدای ازدواج بـه زن و 

کرده اسـت: شـوهر عطـا 
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ةً وَ رَحْمَةً(1
َ

وَدّ )وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَّ
)و در میان شما موّدت و رحمت قرار داد.(

کـرده اسـت و مشـخص  در ایـن آیـۀ شـریفه، خداونـد متعـال از واژۀ »جعـل« اسـتفاده 
که این مودت و رحمت بین همسـران، هدیه‌ای الهی به زن و شـوهر اسـت.  می‌فرماید 
گسـترش  ج نهند و زمینۀ رشـد و  که این هدیۀ آسـمانی را ار پس وظیفۀ همسـران اسـت 

کنند. آن را ایجـاد 
کاربرد واژۀ »مودت« اسـت. مودت معنای بسـیار  نکتۀ بسـیار زیبای این آیۀ شـریفه، 
عمیق‌تـری از کلمـۀ محبـت دارد و بـه همین دلیل، برای رابطۀ عاطفی همسـران به کار 
رفته است. در واقع اوج محبت را مودت می‌گویند. مودت معادل واژۀ زیبا و دل‌نشین 
کـه موجـب طـراوت و شـادمانی در زندگـی می‌شـود. مـودت نـوع خاصـی از  عشـق اسـت 
محبـت بـا ویژگی‌هایـی خـاص اسـت. در مـودت، محبـت انسـان‌ها بـه یکدیگـر بـرای 
جلـب منفعـت یـا دفـع ضـرر نیسـت؛ بلکـه ایـن محبـت صرفـاً بـرای نفـسِ خـود محبـوب 

اسـت. همچنیـن مـودت، محبتـی اسـت کـه برای انسـان تعهد و مسـئولیت مـی‌آورد.
داشـتن محبـت بـه دیگـران مسـئولیت خاصـی بـرای مـا ایجـاد نمی‌کنـد؛ امـا هنگامی‌ 
کـه صحبـت مـودت بـه میـان می‌آیـد، مسـئولیت‌ها نیـز آغـاز می‌شـود. بـه همیـن دلیـل 
کـرده اسـت تـا  کـه پیامبـر پـاداش رسـالت خـود را مـودت اهل‌بیـت خـود معرفـی  اسـت 
مسـلمانان بـا انجـام مسـئولیت خـود در قبـال اهل‌بیـت و اطاعـت از فرمان‌هـای آنـان، 
راه سـعادت و رسـتگاری را طـی کننـد. محبـت در خانـواده نیـز از همیـن جنـس اسـت. بـا 
آغـاز دوران زناشـویی، علاوه بـر ایجـاد میـل و رغبتـی وصف‌ناپذیـر در دل‌وجـان دختـر و 
پسـر، هر دو دربارۀ سرنوشـت یکدیگر در دنیا و آخرت مسـئولیت پیدا می‌کنند و موظف 

کننـد. می‌شـوند بـرای سـعادت یکدیگـر تلاش 
در ایـن میـان، لازم اسـت بـه نکتـه‌ای بسـیار مهـم توجـه کنیـم: مـودت و عشـق، ایـن 
هدیـۀ ارزشـمند الهـی، هماننـد آتشـی در جـان‌ودل زن و مـرد، شـور و نشـاط بـه پـا می‌کند 
گـر از ایـن آتـش غفلـت شـود، از رونـق  گرمابخشـی بـه زندگـی می‌شـود. امـا ا و موجـب 
گذاشـت. در طـول زندگـی مشـترک،  کاسـته می‌شـود و رو بـه زوال و سـردی خواهـد  آن 
زن و شـوهر بایـد بـا رعایـت اصـول مهـرورزی، دم‌بـه‌دم بـه حـرارت ایـن آتـش بیفزاینـد و 
شوروشـوق زندگـی خـود را افزایـش دهنـد. در غیـر ایـن صورت، آتش عشـق رو به سـردی 

1. روم، ۲۱.
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پیامبـر  کـه  اسـت  بـه همیـن جهـت  بـرد.  بیـن خواهـد  از  را  زندگـی  و شـیرینی  می‌نهـد 
می‌فرمایـد: کـرم؟ص؟  ا

»نیک‌ایمان‌تریـنِ مردمـان کسـی اسـت که خوش‌اخلاق‌تر و با خانـواده‌اش مهربان‌تر 
باشـد و من با خانواده از شـما مهربان‌ترم.«1

برای شـعله‌ور نگاه‌داشـتن این آتش، لازم اسـت زن و مرد هریک وظیفۀ خاص خود 
کتـاب، صرفـاً بـه  را در خانـواده انجـام دهنـد. در ایـن قسـمت و بـا توجـه بـه ویژگـی ایـن 
کـه بانـوان می‌تواننـد به‌کمـک آن‌هـا بـه زندگـی  راهکارهـا یـا شـاه‌کلیدهای خوشـبختی 

خـود گرمـا بخشـند، اشـاره خواهد شـد:

 خوش‌اخلاقی
زندگـی، هدیـۀ خداونـدی  ابتـدای  ایجادشـده در  گفتـه شـد، محبـتِ  کـه  همـان طـور 
اسـت؛ امـا حفـظ و تقویـت آن نیازمنـد هنرمنـدی و ابـراز و اثبـات محبـت اسـت. اخلاق 
شایسـته از عوامـل مهمـی اسـت کـه منجـر به جلـب محبت در خانـواده می‌شـود. به‌طور 
کـه  کسـانی ارتبـاط داشـته باشـیم  کلـی و در روابـط اجتماعـی، همـۀ مـا دوسـت داریـم بـا 
اخلاقـی شایسـته دارنـد. هیچ‌کـس از بداخلاقـی و پرخاشـگری و توهین بـه دیگران لذت 
نبـرده و نمی‌بـرد. پـس بـرای جلـب محبـتِ هرچـه بیشـتر در محیـط خانـواده بایـد سـعی 
کـرده، از بد‌اخلاقـی و  کمـال ادب و احتـرام و مـدارا برخـورد  کنیـم بـا اخلاقـی شایسـته، در 
پرخاشـگری اجتناب کنیم. امام‌صادق؟ع؟ در پاسـخ به پرسشـی از معنای حسـن خلق 

فرمود:
کیزه و مؤدبانه باشـد و با  گفتارت پا که نرم‌خو و مهربان باشـی،  »حسـن خلق این اسـت 

بـرادرت با خوش‌رویی برخورد کنی.«2
واقعیـت ایـن اسـت کـه کمتـر چیزی به‌انـدازۀ محبت و حُسـن خلق می‌توانـد دیگران 
کـه پیامبـر  کنـد و دوسـتی‌ها را افزایـش دهـد. بـه همیـن دلیـل اسـت  را بـه مـا علاقه‌منـد 
کـرم؟ص؟ زیباتریـن مـکارم اخلاق را داشـت و بـه دیگـران نیـز توصیـه می‌فرمـود اخلاق  ا

کنند: خـود را شایسـته 
»حسن خلق رشتۀ دوستی را استوار می‌کند.«3 

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص۳۸، حدیث ۱۰۹؛ بحار الانوار، ج۷۱، ص۳۸۷، حدیث ۳۴.
کافی، ج۳، ص۲۰۹، حدیث ۱۷۵۹. 2. اصول 

3. بحار الانوار، ج۷۷، ص۱۴۸، حدیث ۷۱.
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پـس بـرای آبادشـدن خانه‌هایمـان و گرمابخشـی بـه زندگـی، باید اخلاق خـود را نیکو 
کنیـم؛ زیـرا امام‌صـادق؟ع؟ فرمود:

»نیکی‌کردن و خوش‌خویی، خانه‌ها را آباد و عمرها را زیاد می‌کند.«1 
گاهـی اوقـات برخـی از خانم‌هـا یـا آقایـان، به‌گمـان خـود، از بداخلاقـی بـرای اصلاح 
طـرف مقابـل و یـادآوری نـکات ضـروری زندگی اسـتفاده می‌کنند. بـرای مثال، هنگامی 
کار، بـدون توجـه بـه زحمـات  ‌کـه مشـاهده می‌کننـد همسـر آن‌هـا در مراجعـت از محیـط 
کـوره در  ایشـان، لباس‌هـا و وسـایل خـود را در بیـن راه و بـر روی مبـل رهـا می‌کنـد، از 
می‌رونـد و بـا عصبانیـت سـعی می‌کننـد او را متوجـه خطای رفتاری‌اش بکننـد. باید باور 

داشـته باشیم:
با عصبانیت و بداخلاقی، امکان ایجاد تغییر مثبت در دیگران وجود ندارد.

در ایـن مواقـع بهتـر اسـت در زمـان مناسـب و بـا اخلاقـی شایسـته، ایـن نـکات را بـه 
همسـر خـود تذکـر دهیـم تـا بیشـترین تأثیـر ممکـن را بـر او بگـذارد. امیـر ملـک ولایـت، 

کلامـی ‌زیبـا سـه عامـل جلـب محبـت را ایـن چنیـن معرفـی می‌کنـد: علـی؟ع؟، در 
»ثلاثٌ یوجبنَ المحبّة: حُسنُ الخلق و حُسنُ الرّفق و التّواضع.«2

)سه خصلت موجب جلب محبت می‌شود: خوش‌اخلاقی و ملایمت و فروتنی.(

 احترام
یکـی دیگـر از اصـول اساسـی محبـت و ارکان اصلـی تقویـت ارتباطـات در اجتمـاع، حفـظ 
کـه  احتـرام متقابـل اسـت. خـط قرمـز هـر ارتبـاط سـالم، حفـظ احتـرام اسـت و هنگامـی‌ 
احتـرام در یـک جمـع یـا گـروه یا خانواده از میان برود، بازگشـت آن بسـیار سـخت خواهد 
بـود و احتمـال دوام و بقـای آن نیـز بسـیار ضعیـف خواهـد شـد. در واقـع احتـرام نیـاز 
کـه از بـی احترامـی  تمامـی ‌انسـان‌ها در هـر سـن و مقطعـی اسـت. هیـچ انسـانی نیسـت 
‌خوش‌حال شـود یا از دریافت احترام و محبت خشـنود نشـود. در واقع احترام و محبت 
کـه هماننـد نیازهـای فیزیولوژیکـی ماننـد آب و هـوا بـرای  دو نیـاز اساسـی انسان‌هاسـت 
آنـان ضـروری اسـت. یکـی از ویژگی‌هـای احتـرام ایـن اسـت کـه علاوه بـر اهمیتـی کـه در 
تقویـت ارتباطـات اجتماعـی دارد، خـود نیـز منجـر بـه زایـش و افزایـش محبت می‌شـود. 

1. بحار الانوار، ج۷۳، ص۲۳۱، حدیث ۲۳.
2. غرر الحکم، حدیث ۴۶۸۴.
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پـس یکـی از ارکان خوشـبختی و سـعادت در خانـواده، حفـظ احتـرام متقابـل اسـت.
گـر واقعـاً بـرای خانـوادۀ خـود ارزش قائـل هسـتیم و بنای حفـظ آن را داریـم، در هیچ  ا
گر ازدواج‌هایی  موقعیتی نباید حرمت همسر خود را بشکنیم و به او بی‌احترامی‌ کنیم. ا
کنیـم، خواهیـم دیـد در روابـط آن‌هـا در روزهـا و  کـه منجـر بـه طلاق شـده‌اند، بررسـی  را 
ماه‌های قبل از طلاق، احترام جایگاهی نداشـته اسـت و زن و مرد به‌راحتی به یکدیگر 
کید بسـیار زیادی  توهیـن می‌کرده‌انـد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه در آموزه‌های دینی، تأ

بـر حفـظ احترام به‌ویژه در زندگی مشـترک شـده اسـت.
کیـد شـد، احتـرام نیـاز تمامـی ‌انسـان‌ها بـا هـر جنـس و سـن و در هـر  کـه تأ همـان طـور 
کـه همسـر مـا نیازمنـد احتـرام اسـت؛ امـا  جایگاهـی اسـت. پـس هرگـز احسـاس نکنیـم 
کمتر خود، شایسـتۀ دریافت احترام نیسـتند. اتفاقاً به‌دلیل  فرزندانمان به‌واسـطۀ سـن 
اینکـه فرزنـدان در حـال شـکل‌دادن بـه شـخصیت خـود هسـتند، نیـاز بسـیار زیـادی بـه 

احتـرام مـا دارنـد.
که هرچقدر بتوانیم بیشـتر به طرف مقابل خود احترام بگذاریم،  واقعیت این اسـت 
مقابـل،  طـرف  بـه  احترام‌گذاشـتن  بـا  شـد.  خواهـد  بیشـتر  و  بیشـتر  او  اصلاح  امـکان 
کرده‌ایـم و هیـچ شـخصیت تکریم‌شـده و  گرامـی‌ داشـته و او را تکریـم  شـخصیت او را 
محترمـی، ‌حاضـر بـه انجـام رفتارهـای زشـت نخواهـد بـود. قطعـاً خـود مـا هـم تجربـه 
کرده‌ایـم در محیط‌هایـی کـه دیگـران بیشـتر بـه مـا احتـرام می‌گذارند، مراقبت بیشـتری 
بـر رفتـار خـود می‌کنیـم. بـه همین دلیل اسـت کـه در تعلیمات نورانـی اهل‌بیت عصمت 
کید فراوانی به احترام به دیگران شـده اسـت و از خوار و خفیف‌کردن  و طهارت؟عهم؟، تأ
کـه بی‌حرمتـی بـه انسـان‌ها را در حکـم  دیگـران به‌شـدت نهـی شـده اسـت؛ تـا جایـی 

جنـگ بـا خداونـد دانسـته‌اند. امام‌صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد:
کنـد، بایـد بـه مـن اعلام  »خداونـد عزوجـل می‌فرمایـد: هرکـس بنـدۀ مؤمـن مـرا خـوار 

کنـد.«1 جنـگ 
پـس بـه یـاد داشـته باشـیم بـه هیـچ عنـوان، برای اصلاح همسـر و فرزند و حتـی برای 
را حفـظ  آنـان  کرامـت نفـس  نیـز بی‌احترامـی‌ نکنیـم و  تذکـردادن زشـت‌ترین رفتارهـا 

کنیـم؛ زیـرا مولانـا امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ فرمـوده اسـت:

1. ثواب الاعمال، ص۲۸۴، حدیث ۱.
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»هرکه برای نفس خود احترام قائل باشد، آن را با معصیت خوار نمی‌کند.«1
رعایـت احتـرامِ همسـرمان از اهمیـت فوق‌العـاده‌ای برخـوردار اسـت؛ زیـرا اولًا به‌طـور 
مـردان  اینکـه  آن مهم‌تـر  از  و  دارنـد  بیشـتری  از همسـران خـود سـن  مـردان  معمـول، 
به‌علـت سـاختار روحـی خـاص خـود، به‌شـدت بـه احتـرام و حفـظ اقتـدار نیازمندنـد تـا 
بتواننـد از زندگـی بـا مـا لـذت ببرنـد. پـس همیشـه و در هـر حالتـی، حتـی در هنگامـی‌ کـه 
گـر زندگـی خود را  حـق بـا ماسـت و اشـتباه از همسـرمان اسـت، احتـرام او را حفـظ کنیـم. ا
دوسـت داریـم و می‌خواهیـم خانواده‌مـان پابرجـا بمانـد، احترام‌گذاشـتن خود را وابسـته 

بـه احتـرام طـرف مقابـل قـرار ندهیـم.
گـر مـا هـم در پاسـخ  شـاید ایـن سـخن به‌نظـر سـخت و یک‌جانبـه باشـد؛ امـا بدانیـم ا
کنیـم، دیگـر هیـچ امیـدی بـه اصلاح خانـواده  بی‌احترامـی ‌طـرف مقابـل حرمت‌شـکنی 
گـر بـرای خـود ارزش قائـل  و چشـیدن طعـم خوشـبختی وجـود نخواهـد داشـت. پـس ا
هسـتیم، احتـرام همسـر را حفـظ کنیـم و بـه یاد داشـته باشـیم خـدای حکیـم و مهربان، 
شـاهد اعمال ما هسـت و پاداش صبرمان را به‌بهترین شـکل ممکن خواهد داد. مولای 

متقیـان علـی؟ع؟ خطـاب بـه تمـام زنـان و مـردان عالـم فرمـوده اسـت:
کـرده اسـت. جهـاد مـرد بخشـیدن مـال و  »خداونـد جهـاد را بـر مـردان و زنـان واجـب 
کـه در برابـر  کشـته شـود و جهـاد زن ایـن اسـت  جـان خویـش اسـت تـا آنکـه در راه خـدا 

کنـد.«2 آزارواذیـت شـوهرش و غیـرت او صبـر 

 فروتنی
یکـی دیگـر از شـاه‌کلیدهای خوشـبختی در زندگـی، داشـتن روحیـۀ تواضع اسـت. به‌طور 
کلـی انسـان‌ها علاقـه‌ای بـه ارتبـاط بـا افـراد متکبـر و ازخودراضـی نداشـته، محبتـی بـه 
چنیـن افـرادی ندارنـد. تکبـر در انسـان موجب می‌گـردد جایگاه دیگـران را نادیده بگیرد 
که اجازۀ بسـیاری از خطاها را به  و برای آنان ارزشـی قائل نباشـد. در این صورت اسـت 
خـود می‌دهـد و زندگـی را بـر خـود و دیگـران تلـخ می‌کنـد. در واقـع تکبـر ریشـۀ بسـیاری از 
که منجر به دوری انسان‌ها از یکدیگر می‌شود.  صفات رذیله و اخلاقیات ناپسند است 
و  حسـادت‌ورزی  تمسـخر،  زشـت،  القـاب  بـا  صـدازدن  مقابـل،  طـرف  بی‌احترامـی ‌بـه 

1. ثواب الاعمال، ص۲۸۴، حدیث ۱.
کافــی، ج۵، ص۹، حدیــث ۱؛ وســائل الشــیعة، ج۱۴، ص۱۱۱، حدیــث ۹؛ کتــاب مــن لا یحضــره الفقیــه، ج۳،   .2

.۴۵۱۶ حدیــث  ص۴۳۹، 
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بسـیاری دیگـر از خطاهـای موجـود در ارتباطـات، ریشـه در تکبـر درونـی انسـان دارد. 
کـه پیامبـر رحمـت؟ص؟ تکبـر را عامـل دوری انسـان‌ها از یکدیگـر  بـه همیـن دلیـل اسـت 

کرده اسـت: معرفـی 
»منفورترینِ مردمان شخص متکبر است.«1

با توجه به اینکه بنیان خانواده بر محبت و صمیمیت بنا نهاده شده است، داشتن 
غـرور و تکبـر در آن بسـیار زشـت‌تر و ناپسـندتر اسـت؛ لـذا زن و مـرد بایـد بسـیار مراقـب 
باشـند از انجـام رفتارهایـی کـه شـائبۀ تکبـر و غـرور و خودبرتربینـی دارد، اجتنـاب کنند. 
کـه سـطح علمـی‌ یـا اجتماعـی بالاتـری از شـوهر خـود دارنـد، بسـیار مراقـب  خانم‌هایـی 
کـه باعـث شـود همسـر  کوچک‌تریـن رفتـاری از جانـب ایشـان  باشـند. در ایـن صـورت، 
گمـان کنـد قصـد تخریـب او را دارند، آسـیب جدی بـه زندگی زناشـویی وارد خواهد کرد. 
گـر شـوهر تصمیـم اشـتباهی گرفت و بـه مشـاوره و راهنمایی نیاز داشـت، زن باید  حتـی ا
گاه نکنـد؛ بلکـه در نهایـت ظرافـت‌ و احتـرام،  کنـد مسـتقیماً او را از خطـای خـود آ سـعی 
به‌آرامـی ‌و بـا روش‌هـای غیرمسـتقیم، او را متوجـه خطایـش کنـد. در ایـن صـورت اسـت 
کـه احتمـال اثرگـذاری سـخن زن افزایـش می‌یابـد و از همـه مهم‌تر، کانون گـرم خانواده 

حفـظ خواهد شـد.
بدون شـک فروتنی منجر می‌شـود محبت ما در قلب همسـرمان رسـوخ کند و قلب او 
در تسـخیر مـا باشـد. امام‌العارفیـن علی‌بن‌ابی‌طالـب؟ع؟ در کلامی ‌زیبا سـه عامل جلب 

کرده اسـت: محبت را معرفی 
»سه خصلت موجب جلب محبت می‌شود: خوش‌اخلاقی و ملایمت و فروتنی.«2

وفاداری 
یکـی دیگـر از مؤلفه‌هـای اساسـی خوشـبختی، وفـاداری در خانـواده اسـت. بـرای دوام و 
بقـای زندگـی مشـترک لازم اسـت زن و شـوهر هـر دو بـه زندگـی خود وفادار باشـند. اساسـاً 
کـه بـه  وفـاداری یکـی از نشـانه‌های مؤمنـان اسـت و خداونـد متعـال فرمـان داده اسـت 

عهدهـا و قرارهـای خـود پایبند باشـیم:
3)

ً
کَانَ مَسْئُول وْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ 

َ
)وَ أ

1. بحار الانوار، ج۷۳، ص۲۳۱، حدیث ۲۳.
2. غرر الحکم، حدیث ۴۶۸۴.

3. اسراء، ۳۴.
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که از پیمان سؤال می‌شود.( )و به پیمان وفا کنید؛ زیرا
طبق این آیۀ شـریفه، همۀ انسـان‌ها در برابر قول و عهد خود مسـئول هسـتند و باید 
دربـارۀ ایـن پیمان‌هـا در روز قیامـت پاسـخ‌گو باشـند. حـال سـؤال این اسـت: چه عهدی 
بااهمیت‌تـر از پیمـان زندگـی مشـترک وجـود دارد؟ هنگامـی‌ کـه دختـر و پسـر تصمیـم به 
کـه تـا  ازدواج می‌گیرنـد و زندگـی مشـترک را آغـاز می‌کننـد، بـا یکدیگـر پیمـان می‌بندنـد 
پایـان عمـر همـراه یکدیگـر بـوده، در سـختی‌ها و مشـکلات یـار و یـاور هـم باشـند و تمـام 
گیرنـد. پـس  کار  تلاش خـود را بـرای حفـظ خانـواده و جلـب رضایـت طـرف مقابـل بـه 
گذشـتن مدتـی از آغـاز زندگـی، بی‌وفایی‌هـا به‌تدریـج آغـاز  کـه بـا  چـه اتفاقـی می‌افتـد 
گویـی هیـچ پیمانـی بـا  کـه  می‌شـود و زن و شـوهر هرکـدام به‌گونـه‌ای زندگـی می‌کننـد 

هـم نداشـته‌اند؟!
متأسـفانه در طـول سـال‌های اخیـر، زنـان و مردانی را مشـاهده کرده‌ایم که در نهایت 
بی‌تعهـدی، حریـم روابـط خـود بـا جنـس مخالـف را حفـظ نکرده‌انـد و بـدون توجـه بـه 
هنجارهـای جامعـه رفتار می‌کنند. به یاد داشـته باشـیم هنگامی که عقـد ازدواج جاری 
ج می‌شـویم و بـا همسـر خـود تشـکیل یـک  می‌شـود، دیگـر از حالـت انفـرادی خـود خـار
بـر زندگـی شـخصی و  از ازدواج، رفتارهـای مـا فقـط  »مـا«ی مشـترک می‌دهیـم. قبـل 
سرنوشـت خـود مـا تأثیرگـذار بـود؛ امـا از ایـن پـس هرگونـه رفتـار مثبت یا منفـی ما ممکن 
اسـت منجر به سـعادت یا شـقاوت طرف مقابلمان نیز بشـود. پس به‌طور جدی مراقب 

عملکـرد خود باشـیم.
از طرفـی در مواجهـه بـا رفتارهـای غلـط طـرف مقابـل، بایـد بسـیار هوشـمندانه عمـل 
کنیـم تـا حساسـیت‌های مـا منجـر بـه تشـدید رفتـار غلـط همسـرمان نشـود. از طرفـی و 
کـه یـک رفتـار ناهنجـار و ناشایسـت را در طـرف  به‌عنـوان توصیـه‌ای جـدی، هنگامـی‌ 
کـردن طـرف مقابـل از خـود بپرسـیم:  مقابـل خـود مشـاهده می‌کنیـم، قبـل از محکـوم 
»چـه رفتارهایـی از مـن منجـر بـه بـروز چنیـن خطایـی در او شـده اسـت؟« ایـن نـگاه 
آسیب‌شناسـانه بـه خـود سرمنشـأ اصلاح و رشـد مـا می‌شـود. گاهـی ممکـن اسـت خطـا و 
کـه او را از  بی‌وفایـی همسـر ناشـی از بی‌تعهدی‌هـای کوچـک مـا در طـول سـالیان باشـد 
ج کـرده و امـروز مرتکـب چنیـن رفتـاری شـده اسـت. حتمـاً سـعی کنیم  دایـرۀ غیـرت خـار
کار ببندیـم تـا از  ایـن نـوع نـگاه را در تمامـی روابـط از جملـه در خانـواده و در اجتمـاع بـه 

کنیـم. کـرده، خـود را نیـز اصلاح  وقـوع مشـکلات بزرگ‌تـر پیشـگیری 



[50]

کـه از زینـت عبادت‌کننـدگان،  وفـاداری بـه عهـد تـا جایـی از اهمیـت برخـوردار اسـت 
امام‌سـجاد؟ع؟ پرسـیدند چکیـده‌ و خلاصـۀ شـرایع دیـن چیسـت. حضـرت فرمـود:

»حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.«1
کیدهـای جـدی بـزرگان بـه دختران و پسـران جوان این اسـت که در هنگام  یکـی از تأ
کننـد؛ زیـرا از  انتخـاب همسـر، بـه ایمـان و تقـوای طـرف مقابـل بیـش از هرچیـز توجـه 
ثمره‌هـا و نتیجه‌هـای ایـن ایمـان، اخلاق نیکـو و وفـاداری بـه عهـد و رعایـت صداقـت 
اسـت. بـدون شـک ایـن ویژگی‌هـا سـالیان سـال، شـیرینی و سلامت خانـواده را تضمیـن 

کلامـی ‌زیبـا می‌فرمایـد: می‌کننـد. امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ در 
» ریشۀ دین، امانت‌داری و پایبندی به پیمان‌هاست.«2

بـه  یعنـی  کنیـم،  رعایـت  خـود  خانـوادۀ  فضـای  در  را  نکتـه  دو  همیـن  فقـط  گـر  ا
پیمان‌هـای خـود بـا خـدا و همسـر و فرزنـدان پایبنـد باشـیم و همسـر و خانـوادۀ خـود را 
امانـت الهـی بدانیـم و نهایـت تـوان خـود را بـرای حفـظ ایـن خانـواده به‌عنـوان امانـت 

گـذارد؟ کار بگیریـم، آیـا ممکـن اسـت شـیرینی زندگـی رو بـه تلخـی  الهـی بـه 
گاهـی اوقـات برخـی افـراد، بی‌وفایـی و عهدشـکنی طـرف مقابـل را مجـوز  متأسـفانه 
خطای خود می‌دانند و بعد از مشـاهدۀ کوچک‌ترین نشـانه‌هایی از خطا و عهدشـکنی، 
گـر تمـام  خـود نیـز به‌بهانـۀ جبـران بـدی او، بـه عهد‌شـکنی و بی‌وفایـی روی می‌آورنـد. ا
دنیـا عهدشـکنی کننـد و هیچ‌کـس حتی یـک کلام ‌صادقانه به زبان جـاری نکند، مجوز 
کوچـک یـا حتـی یـک دروغ شـوخی بـرای مـا صـادر نمی‌شـود. در پیشـگاه  یـک خطـای 
را  کسـی  زیـرا خداونـد  باشـد؛  پاسـخ‌گوی خطاهـای خـود  بایـد  عـدل خداونـد، هرکـس 
به‌جـای دیگـری مجـازات نمی‌کنـد و خطای هیچ‌کس را توجیهی بـرای خطای دیگران 
گذشـته از ایـن، وفـای بـه عهـد نشـانۀ بزرگـی شـخصیت خـود ماسـت. ایـن،  نمی‌دانـد. 

معنـای سـخن علی‌بن‌ابی‌طالـب؟ع؟ اسـت:
»انجام‌دادن وعده از نشانه‌های بزرگواری است.«3

1. الخصال، ص۱۱۳، حدیث ۹۰.
2. غرر الحکم، حدیث ۱۷۶۲.
3. غرر الحکم، حدیث ۲۱۹۳.
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  وفای به عهد و تربیت فرزند
فرزنـدان در دوران اولیـۀ شـکل‌گیری شـخصیت خـود، بیـش از هرکـس، بـه پـدر و مـادر 
بـه عنـوان دو قهرمـان زندگـی خـود نـگاه می‌کننـد و آنـان را الگـوی رفتـاری خـود قـرار 
کـرده، بـا  می‌دهنـد. از طرفـی، فرزنـدان هنگامـی ‌بـه صحبت‌هـای والدیـن خـود توجـه 
جـان‌ودل بـه توصیه‌هـای آنـان عمـل می‌کننـد کـه بـه آنـان اعتماد کامـل داشـته و برای 
کـه پـدر یـا مـادر بـه حـرف خـود عمـل نکننـد و قـول  آنـان حرمـت قائـل باشـند. هنگامـی‌ 
خـود را زیـر پـا بگذارنـد، اولًا درس عملـی بدقولـی را بـه فرزنـدان آمـوزش داده، بـه آنـان 
کافـی داشـتند، بـه وعده‌هـای خـود عمـل نکننـد. ثانیـاً  کـه هـرگاه قـدرت  یـاد می‌دهنـد 
بـا ایـن بدقولـی، به‌شـدت جایـگاه خـود را نـزد فرزنـدان از دسـت می‌دهنـد و آنـان دیگـر 
اعتبـاری بـرای حـرف پـدر و مـادر خـود قائل نخواهند بود. به همین دلیل اسـت که باید 
کـه بـه فرزنـدان خـود داده‌ایـم،  بسـیار مراقـب باشـیم در هـر موقعیتـی، بـه وعده‌هایـی 

کنیم. عمـل 
بـرای مثـال، گاهـی اوقـات مـادران بـرای اینکـه فرزند دلبندشـان غذایـش را بخورد یا 
وسـایل اتـاق را مرتـب کنـد، بـه او قـول می‌دهنـد کـه بـه پارک ببرنـدش؛ امـا هنگامی‌ که 
که هوا سـرد اسـت و وقت ندارند و تازه  کار خود را انجام می‌دهد، یادشـان می‌آید  فرزند 
گاهی اوقات ابتدای سـال تحصیلی به فرزند خود  امشـب مهمانی هم دعوت هسـتند! 
کسـب معـدل ۲۰ را می‌دهنـد؛ امـا در پایـان تـرم  قـول خریـد جایـزه‌ای بـزرگ در صـورت 
متوجـه می‌شـوند بودجـۀ کافـی بـرای خریـد آن هدیـه را ندارنـد. در این صورت اسـت که 

اعتبـار مـادر در نـزد فرزنـدان در معـرض آسـیب جدی قـرار می‌گیرد.
گاهـی اوقـات برخـی والدیـن از نافرمانـی فرزندان خود گله می‌کنند و حسـرت والدینی 
را می‌خورنـد کـه فقـط کافـی اسـت یک بار نکته‌ای را به فرزندشـان متذکر شـوند تـا او آن 
کـه بسـیاری از ایـن نافرمانی‌هـا و سـرپیچی‌های  کار را انجـام دهـد. واقعیـت ایـن اسـت 
فرزنـدان، بـر اثـر مشـاهده و یادگیری غیرمسـتقیم بدقولـی و دروغ‌گویی از والدین اسـت. 

بـرای همیـن گفتـه شـد در آسـیب‌ها ابتـدا باید عملکـرد خود را بررسـی کنیم.
پـس سـعی کنیـم به هر شـکل کـه می‌توانیم، به وعده‌های خـود عمل کنیم تا اعتبار 
مـا در نـزد فرزندانمـان حفـظ شـود. بـه دلیـل اهمیـت موضـوع، در ایـن بخـش به‌صـورت 
خیلـی خلاصـه چنـد راهـکار خوش‌قول‌بـودن در برابـر همسـر و فرزنـدان و به‌طـور کلـی در 

ح می‌کنیم. اجتمـاع را مطـر



[52]

 راهکارهای خوش‌قولی و وفای به عهد
  قول ندهیم

در قدم اول سعی کنیم تا می‌توانیم، از قول‌دادن اجتناب کنیم. برخی افراد عادت دارند 
به‌سـادگی و در صحنه‌هـای مختلـف بـه دیگـران قول دهند؛ امـا در صحنۀ عمل، اهتمام 
جـدی بـرای عمل‌کـردن بـه وعده‌هـای خـود را ندارنـد. بـا توجـه بـه اینکـه هـر قولـی، یـک 

تعهـد تخلف‌ناپذیـر اسـت، سـعی کنیم تا حد امـکان از قـول‌دادن اجتناب کنیم.

کنیم   قبل از قول‌دادن، توانایی‌های خود را بررسی 
قطعـاً زمان‌هایـی خواهـد بـود کـه مجبور هسـتیم به دیگـران قول دهیـم و پیمان‌هایی 
بـا آنـان ببندیـم. در ایـن صـورت حتمـاً قبـل از قـول‌دادن، بـه توانایی‌هـای خـود توجـه 
کنیـم و متناسـب بـا توانایـی خـود قول بدهیم. بهتر اسـت همیشـه کمتـر از توانایی خود 
گر می‌توانیم فرزند خود را به شهر بازی ببریم و او را سوار  به دیگران قول بدهیم. مثلًا ا
پنـج اسـباب‌بازی کنیـم، بـه او قـول فقـط دو تـا سـه اسـباب‌بازی را بدهیم تـا به‌راحتی از 
گر توانسـتیم او را سـوار هر پنج اسـباب‌بازی کنیم، فرزندمان  عهدۀ تعهد خود برآییم و ا

بسـیار شـادمان میّ‌شـود و تأثیر بیشـتری بر او خواهیم گذاشـت.

   ثبت قرارها و عهدها
سـعی کنیـم قول‌وقرارهـای خـود را یادداشـت کنیم تا از فراموش‌شـدن آن‌ها پیشـگیری 
گاهـی اوقـات واقعـاً قصـد بدقولـی نداریـم؛ امـا به‌سـبب فراموشـی یـک  کـرده باشـیم. 
کنیـم.  ثبـت  را  خـود  قرارهـای  حتمـاً  پـس  می‌دهیـم.  دسـت  از  را  خـود  اعتبـار  تعهـد، 
گـر تابه‌حـال سـابقۀ فراموشـی قول‌هـای خـود را داشـته‌ایم، ایـن توصیـه را  به‌خصـوص ا

جـدی بگیریـم.

کنیم   جبران 
بـا تمـام مراقبت‌هایـی کـه گفتـه شـد، بـاز ممکـن اسـت در موقعیتـی خـاص، نتوانیـم بـه 
ع وقـت، همان کار  یـک وعـدۀ خـود عمـل کنیـم. در ایـن صـورت حتماً لازم اسـت در اسـر
کنیم این پاداش، برای  کاری مشـابه را برای طرف مقابل انجام دهیم و به او اعلام  یا 

جبـران قولـی بوده که محقق نشـده اسـت.
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 انصاف
یکی دیگر از عوامل خوشبختی و جلب محبت که طعمی شیرین به دنبال دارد، رعایت 
انصاف اسـت. انصاف یکی از مفاهیم زیبا و عمیق اسلامی ‌اسـت که جاری‌شـدن آن در 

جامعه، نویدبخش ایجاد آرمان‌شهر اسلامی است. امام‌جواد؟ع؟ می‌فرماید:
انصـاف  رعایـت  می‌شـود:  جلـب  محبـت  آن‌هـا،  به‌وسـیلۀ  کـه  اسـت  خصلـت  »سـه 
از قلـب سـلیم و  بـا دیگـران، همیـاری دیگـران در سـختی و برخـورداری  در معاشـرت 

مهربـان.«1
تمامی انسـان‌ها انصاف را زیبا می‌دانند و دوسـت دارند با آنان منصفانه رفتار شـود. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پیامبـر رحمـت، حضرت محمد مصطفـی؟ص؟ راه دسـتیابی و 

ورود بـه بهشـت را این‌گونـه معرفـی می‌کند:
کـن و هرچـه را ناپسـند  کننـد، بـا آنـان رفتـار  »هرطـور دوسـت داری مـردم بـا تـو رفتـار 

کار را انجـام نـده.«2 کننـد، آن  کـه مـردم بـا تـو آن‌گونـه رفتـار  می‌دانـی 
پـس مراقـب باشـیم همیشـه در تعامـل بـا همسـر و فرزنـدان خـود انصـاف را رعایـت 
کنیم تا راه ورود خود به بهشـت را هموار سـازیم. یکی از مصادیق مهم رعایت انصاف، 
توجـه بـه توانایی‌هـا و ظرفیت‌هـای طـرف مقابـل اسـت. هیچ‌کداممـان ‌دوسـت نداریـم 
گذار  ج از توانمان به ما وا کارهای سـنگینی خار شـوهرمان از ما توقع زیاد داشـته باشـد و 
کنـد. پـس مـا هـم توقع‌هـای فراتـر از تـوان شـوهر خـود را از او نداشـته باشـیم. توانایـی 
مـردان مختلـف بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت و نمی‌توان انتظار داشـت کارهایـی را که مثلًا 
پدرمـان بـرای مادرمـان انجـام مـی‌داده اسـت، همسـرمان نیـز بتوانـد انجـام دهـد. ایـن 
تفاوت توانایی‌ها در ابعاد جسـمی ‌و روحی و اقتصادی و... به چشـم می‌خورد. ممکن 
که در خانواده‌مان بوده‌اند، تفاوت  است همسر ما از نظر قدرت بدنی با مردان دیگری 
داشـته باشـد یـا تـوان تحمـل مشـکلات در همسـر مـا کمتـر از سـطح انتظارمـان باشـد. در 
کنیـم و به‌انـدازۀ توانایی‌هـای او، از او  کنیـم منصفانـه عمـل  ایـن صـورت بایـد سـعی 
انتظـار داشـته باشـیم. توانایـی اقتصـادی مـردان و قـدرت تولیـد ثروت و ریسـک‌پذیری 
مـردان مختلـف متفـاوت اسـت و نمی‌توانیـم انتظـاری مشـابه از مـردان مختلف داشـته 
باشـیم. بایـد توجـه کنیـم همسـر مـا تمـام تلاش خـود را برای تأمیـن رفاه خانـواده انجام 

1. کشف الغمّة، ج۳، ص۱۹؛ میزان الحکمة، ج۲، ص۴۱۴.
کافی، ج۳، ص۲۸۲، حدیث ۱۹۴۸. 2. اصول 
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کـه زن را  گرامـی ‌اسلام  می‌دهـد. پـس توقـع بیـش از انـدازه از او نداشـته باشـیم. پیامبـر 
مایـۀ رحمـت و آرامـش خانـواده معرفـی کـرده اسـت، بـه زنـان توصیـه‌ای جـدی می‌کند:
کـه هـر زنـی بـا شـوهرش مـدارا نکنـد و آنچـه در تـوان او نیسـت و از حـد  گاه باشـید  »آ
ج اسـت، بـر او تحمیـل کند، خداوند هیچ کار نیکـی را از او نمی‌پذیرد و در  تحمـل او خـار

ک اسـت.«1 کـه خـدا از او خشـمنا حالـی خداونـد را دیـدار می‌کنـد 

 چهرۀ شادمان
چهرۀ شادمان و خندان تأثیر زیادی در جلب محبت و احساس خوشبختی در خانواده 
و به‌طـور کلـی در جامعـه می‌گـذارد. شـادمانی و طـراوت چهـره و تبسـم و لبخنـد، موجب 
ایجاد سـرور و شـادمانی در دیگران می‌شـود و همین امر، منجر به جلب محبت خواهد 
شـد. معمـولًا انسـان‌ها از دیـدن افـراد عبـوس و اخمـو ناراحـت می‌شـوند و بـا دیـدن افـراد 
خنـدان و شـادمان، خشـنود می‌شـوند و غم‌هایشـان را فرامـوش می‌کننـد. بـه همیـن 

که در توصیف پیامبر، به تبسـم همیشـگی ایشـان اشـاره می‌شـود. دلیل اسـت 
واقعیت این اسـت که معمولًا افراد جامعه هریک مشـکلات شـخصی خود را داشـته، 
دوسـت ندارند با دیدن دیگران، غم‌های آنان نیز بر دوششـان سـنگینی کند. انسـان‌ها 
کرده، لحظاتی را به شـادمانی  با دیدن شـادمانی و لبخند دیگران، غم خود را فراموش 
سـپری می‌کنند. به همین دلیل اسـت که خداوند برای لبخند و چهرۀ شـادمان پاداش 

شایسـته‌ای در نظر گرفته اسـت. شکافندۀ علوم، امام‌باقر؟ع؟ می‌فرماید: 
و  اسـت  خداونـد  بـه  تقـرب  مایـۀ  و  محبـت  جلـب  وسـیلۀ  بـاز،  روی  و  شـاد  »چهـرۀ 
ترش‌رویی و گرفتگی چهره، سـبب جلب دشـمنی و مایۀ دوری از ]رحمت[ خداسـت.«2
که با توجه به زیبایی‌ها و لطافت‌های جسـمی ‌و روحی زنان، اهمیت  طبیعی اسـت 
خوش‌رویی و شـادمانی آنان در خانواده دوچندان اسـت. بانوان مایۀ آرامش و شـیرینی 
زندگی هستند و با نشاط خود، محیط مناسبی را برای تسکین همسر و تربیت فرزندان 
سـالم فراهم می‌آورند. رسـول خدا؟ص؟ به شـادمان‌کردن خانواده توصیه فرموده است:

کـه تـا  »هرکـس خانـواده‌اش را شـاد سـازد، خداونـد از آن شـادی، مخلوقـی می‌آفرینـد 
روز قیامـت، بـرای او طلـب آمـرزش کنـد.«3

1. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۶، حدیث ۴۹۶۸.
2. تحف العقول، ص۲۹۶.

3. تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص۲۲۶.
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 نگاه محبت‌آمیز
ح شـد، هیـچ بنایـی ارزشـمندتر از ازدواج، در اسلام  کتـاب مطـر کـه در آغـاز  همـان طـور 
وجود ندارد. به دلیل همین علاقۀ خداوند به تشـکیل خانوادۀ سـالم، هر اقدامی ‌که در 
ع، به گرمای زندگی مشـترک بیفزاید، از نظر اسلام ارزشـمند است  چهارچوب عقل و شـر
و خداونـد بـه آن عمـل، پاداش فراوانی عنایت می‌فرماید. بدون شـک نگاه محبت‌آمیز 
کـه منجـر میّ‌شـود پیونـد  همسـران بـه یکدیگـر، یکـی از عوامـل تحکیـم خانـواده اسـت 
کـرم؟ص؟ در  قلبـی آنـان عمیق‌تـر شـده، زیبایی‌هـای زندگی‌شـان افـزون شـود. پیامبـر ا

کلامـی ‌زیبـا و راهگشـا می‌فرماید:
»هـرگاه مـردی بـه چهـرۀ همسـرش و همسـرش بـه او بنگـرد، خداونـد بـه آن دو بـا 
از میـان  آنـان  گناهـان  را بگیرنـد،  نـگاه محبت‌آمیـز می‌نگـرد و هـرگاه دسـت یکدیگـر 

می‌ریـزد.«1 فـرو  انگشتانشـان 
کنیـم تـا  کنیـم بـا نهایـت عشـق و محبـت بـه همسـر خـود نـگاه  پـس همیشـه سـعی 
کـه  سـیگنال‌های عشـق و محبتمـان به‌سـوی او ارسـال شـود. در ایـن موقعیـت اسـت 
بایـد منتظـر باشـیم پاسـخ‌های محبت‌آمیـز او نیـز بـه گرمـای زندگـی مشـترکمان بیش از 

پیـش بیفزایـد.

 استقبال و بدرقه
کارهـای  انجـام‌دادن  بـه  مشـترک،  زندگـی  بـه  گرمابخشـی  و  خوشبخت‌شـدن  بـرای 
کوچکـی  کارهـای بسـیار سـاده و  عجیب‌وغریـب یـا اقدامـات طاقت‌فرسـا نیـاز نیسـت. 
هستند که در درازمدت، شیرینی وصف‌ناپذیری را به زندگی مشترک ما وارد می‌سازند. 
اسـتقبال از همسـر و بدرقـۀ او، یکـی از ایـن اقداماتـی اسـت که با وجود سـادگی و راحتی، 
را  مـا شـکل می‌دهـد و رضایتمنـدی و محبـت متقابـل  را در همسـر  احسـاس محبـت 

افزایـش خواهـد داد.
کـه هـرگاه وارد خانـه می‌شـوم،  گفـت: »همسـری دارم  مـردی نـزد پیامبـر خـدا آمـد و 
ج می‌شـوم، بدرقـه‌ام می‌کنـد و هـرگاه مـرا اندوهگیـن  بـه اسـتقبالم می‌آیـد و هـرگاه خـار
تـو  را می‌خـوری، غیـر  روزی‌ات  گـر غـم  ا اندوهگیـن هسـتی؟  می‌بینـد، می‌گویـد: چـرا 
گـر غـم آخرتـت را داری، پـس خداونـد  کـرده اسـت و ا )خداونـد( آن را برایـت ضمانـت 

1. نهج الفصاحة، ص۲۷۸؛ مسند زید، ص۳۰۲ از امام‌سجاد از پدرانش؟عهم؟.
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بـر اندوهـت بیفزایـد. ]همـۀ مـا بـه تلاش بیشـتر بـرای آبادانـی آخـرت خـود نیـاز داریـم.[« 
پیامبـر فرمـود:

»خداونـد کارگزارانـی دارد و ایـن زن، یکـی از کارگـزاران اوسـت. بـرای او نصـف پـاداش 
گرفته شـده اسـت.«1 شـهید در نظر 

گـر مـا هـم دوسـت داریـم در قیامـت خداونـد متعـال نیمـی ‌از پـاداش شـهید را بـه مـا  ا
گـر خانه‌دار  عنایـت کنـد، حتمـاً بـرای اسـتقبال از همسـر و بدرقـۀ او برنامه‌ریـزی کنیـم. ا
کنیـم صبح‌هـا حداقـل بـرای  هسـتیم و صبح‌هـا در منـزل بـه سـر می‌بریـم، حتمـاً سـعی 
اسـتراحت  بـه  او،  بدرقـۀ  و  بـا همسـر  از صـرف صبحانـه  پـس  و  باشـیم  بیـدار  دقایقـی 
کنیم در زمان‌های تقریبیِ مراجعت همسـر به منزل، آمادۀ اسـتقبال از  بپردازیم. سـعی 
او باشـیم و ترجیحـاً بـا ظاهـری آراسـته بـه دیـدار همسـر خـود بشـتابیم. در صورتـی‌ که ما 
نیـز شـاغل هسـتیم و فعالیت‌هایـی در بیـرون از منـزل داریـم، سـعی کنیم تا حـد امکان، 
کـه قبـل از ورود شـوهر، در خانـه حضـور  کنیـم  کاری خـود را به‌گونـه‌ای تنظیـم  برنامـۀ 
کنیـم و همـراه او بـه صـرف غـذا  داشـته باشـیم و پـس از اسـتقبال از همسـر، اسـتراحت 

بپردازیـم.

 هم‌نشینی و غذاخوردن با همسر و فرزندان
انسـانی، هم‌نشـینی و حضـور  ارتباطـات  از راهکارهـای جلـب محبـت و تقویـت  یکـی 
کـه جایـگاه ابتدایـی تمـام خوبی‌هـا بایـد در خانـواده  در جمـع نزدیـکان اسـت. از آنجـا 
به‌عنـوان ارزشـمندترین بنـای اسلامی باشـد، هم‌نشـینی بـا همسـر و فرزنـدان ضـروری 
گفته‌انـد: »از دل بـرود هـر آن‌کـه از دیـده برفـت.« حضـور و دیـدار  کـه  اسـت. همـان طـور 
منجـر بـه افزایـش محبـت می‌شـود؛ لـذا در خانـوادۀ اسلامی، پـدر و مـادر و فرزنـدان بایـد 

نهایـت تلاش خـود را بـرای حضـور مشـترک در خانـه بکننـد.
که میزان حضور افراد در  متأسـفانه شـکل زندگی‌های امروزی به‌گونه‌ای شـده اسـت 
ج از منـزل زیـاد اسـت و متأسـفانه پـس از مراجعـه به منزل نیـز فعالیت‌های جانبی و  خـار
عمومـاً غیرمفیـد مثـل پرداختـن بـه تلویزیـون و فضـای مجـازی و... مانـع از هم‌نشـینی 
و باهم‌بـودن اعضـای خانـواده می‌شـود. در اینجـا نیـز نقـش اساسـی بانـوان به‌عنـوان 
گرمابخشـی خانـواده بسـیار چشـمگیر اسـت. زنـان می‌تواننـد بـا قلـب  کانـون محبـت و 

1. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۸۹، حدیث ۴۳۶۹؛ مکارم الاخلاق، ج۱، ص۴۳۸، حدیث ۱۵۰۰۱.
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مهربـان خـود، اعضـای خانـواده را در کنـار هم جمع کننـد و فضایی پُرمهر تدارک بینند.
یکـی از زمان‌هـای بسـیار مهـم بـرای هم‌نشـینی، هنـگام صـرف غذاسـت؛ پـس بایـد 
کنـار یکدیگـر در ایـن سـاعات  اعضـای خانـواده نهایـت تلاش خـود را بـرای حضـور در 
بکننـد و هیـچ‌گاه بـدون عـذر موجـه، غذاخـوردن بـا خانـواده را تـرک نکننـد. دراین‌بـاره 

پیامبـر مهربانی‌هـا حضـرت محمـد؟ص؟ می‌فرمایـد:
مـی‌دارد.  دوسـت  ]نیـز[  را  فرزندانـش  و  زن  و  مـی‌دارد  دوسـت  را  مؤمـن  »خداونـد 
محبوب‌تریـن چیـز نـزد خداونـد متعـال، ایـن اسـت کـه ببینـد مـرد بـا زن و فرزندانـش بـر 
سـر یـک سـفره غـذا می‌خوردنـد. پـس هـرگاه بر آن سـفره گرد هـم آیند، با نظـر رحمت به 

کنـده شـوند، آنـان را می‌آمـرزد.«1 ایشـان می‌نگـرد و پیـش از آنکـه از جـای خـود پرا
کم‌توجهـی و خانم‌هـای شـاغل به‌واسـطۀ  گاهـی اوقـات خانم‌هـای خانـه‌دار بـر اثـر 
کار، از صبحانه‌خوردن با همسر و فرزندان غفلت می‌کنند.  عجله برای حضور در محل 
حتمـاً سـعی کنیـم ایـن وعـدۀ غذایـی را هرچنـد کوتـاه و مختصـر، بـا خانـوادۀ خـود میـل 
گر ویژگی‌های شـغلی ما و همسـرمان اجازه می‌دهد، حتماً ناهار را نیز با یکدیگر  کنیم. ا
میـل کـرده، سـعی کنیـم سـر سـفره، تلویزیـون و تلفـن همـراه را کنـار بگذاریـم و صرفـاً بـه 
همدلی با یکدیگر بپردازیم. در پایان روز و وعدۀ شام، معمولًا تمام اعضای خانواده در 
منـزل بـه سـر می‌برنـد؛ پس قدر این فرصت عالی را برای باهم‌بـودن بدانیم. در صورتی 
کتفا می‌کنیـم، ایـن کار را نیز  کـه شـام بسـیار سـبک میـل کـرده یـا بـه خوردن چنـد میـوه ا

در مجـاورت همسـر و فرزنـدان خـود انجام دهیم.

 توجه به آراستگی
خداونـد متعـال زیباسـت و زیبایـی را دوسـت دارد. او مخلوقـات را در نهایـت زیبایـی و 
کـرده اسـت و دوسـت دارد آنـان نیـز ایـن زیبایـی را  به‌بهتریـن شـکل ممکـن خـود خلـق 
پـاس بدارنـد. در میـان انسـان‌ها، خداونـد جنـس زن را در زیبایـی، برتـری داده و ایـن 
زیبایـی را موجـب جذابیـت او قـرار داده اسـت. از طرفـی مـردان عمدتـاً بـا چشـم خـود 
عاشـق می‌شـوند و بـه دیده‌هـای خـود بسـیار اهمیـت می‌دهنـد. ظاهـر زیبا بـرای مردان 
بلکـه بـرای تمـام انسـان‌ها، موجـب خشـنودی و رضایتمنـدی فزون‌تـر آنـان از زندگـی 
کـه پیامبـر فرمـود: می‌شـود. به‌دلیـل همیـن ویژگی‌هـای شـخصیتی جنـس مـرد اسـت 

1. تنبیه الغافلین، ص۳۴۳، حدیث ۴۹۸.
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گر زن خود را برای شوهرش آراسته نمی‌کرد، بی‌گمان در دل او جا نمی‌گرفت.«1 »ا
البتـه متقابلاً بـرای رعایـت حس زیباطلبی بانوان، دسـتورهای فراوانی نیـز به مردان 

برای نظافت و آراسـتگی در برابر همسـر صادر شـده اسـت.
کنیـم همیشـه در مقابـل همسـر خـود بـا آراسـتگی ظاهـر حاضـر شـویم و  حتمـاً تلاش 
کـه زیبایـی و آراسـتگی را  کنیـم. اشـتباه برخـی خانم‌هـا در ایـن اسـت  از ژولیدگـی پرهیـز 
فقـط مخصـوص مهمانی‌هـا و حضـور در محافـل بـزرگ می‌داننـد؛ در حالی که همسـران 
آن‌هـا شایسـته‌ترین افـراد بـرای مشـاهدۀ زیبایی‌های ایشـان هسـتند. اختصـاص‌دادن 
آراسـتگی بـه مهمانی‌هـا، علاوه بـر اینکـه منجـر بـه نارضایتـی همسـر از ایشـان می‌شـود، 
موجـب کاهـش اعتمادبه‌نفـس خودشـان خواهد شـد و ایـن احسـاس را در آن‌ها تقویت 
کـه  کـه خـود شایسـتۀ اسـتفاده از لباس‌هـای زیبـا نیسـتند. البتـه طبیعـی اسـت  می‌کنـد 
ایـن آراسـتگی در منـزل در زمان‌هـا و موقعیت‌هـای مختلـف، متفـاوت اسـت؛ امـا در هـر 
صـورت نبایـد از اصـلِ آن غفلـت ورزیـد. امام‌کاظـم؟ع؟ بـه نقـل از پدرانـش، از رسـول 

گرامـی ‌اسلام نقـل می‌کنـد:
کند؛ همچنان که همسـرش خود  »هریک از شـما باید خود را برای همسـرش آراسـته 

را بـرای او می‌آراید.«2

 تغافل
یکـی از اصـول اساسـی در ارتباطـات و تعاملات اجتماعـی، اصـل تغافـل اسـت. هرچقـدر 
طـرف مقابـل مـا بـرای انجام بهترین رفتارهـای ممکن تلاش کند، باز هـم احتمال دارد 
گر قرار باشـد با  که نامناسـب باشـد یا از نگاه ما، پذیرفته نباشـد. ا کارهایی از او سـر بزند 
کنیم، بدون شـک  کنش نشـان دهیم و اعتراض  مشـاهدۀ هر رفتار خلاف میل خود، وا
کـدورت و سـپس نفـرت تبدیـل خواهـد  خیلـی زود عشـق آتشـین روزهـای نخسـتین بـه 
کـه در مواجهـه بـا بسـیاری از خطاهـا چشم‌پوشـی  شـد. لـذا بایـد خـود را عـادت بدهیـم 
کنیـم. بخشـش و گذشـتن از خطـای دیگـران، بیـش از آنکـه لطف و محبت بـه دیگران 
باشـد، لطف به خود ماسـت؛ زیرا به این وسـیله می‌توانیم آسـایش خود را تأمین کنیم.
کنـش منفـی  کوچک‌تریـن ناملایمـات وا گـر قـرار باشـد در زندگـی مشـترک در برابـر  ا

1. تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص۳۱۲.
2. مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۲۹۶، حدیث ۱۶۷۶۸.
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نشـان دهیـم و دعـوا کنیـم، بیـش از هرکـس خـود مـا آزرده‌خاطـر می‌شـویم و آرامش‌مان 
را از دسـت خواهیـم داد. بـه همیـن دلیـل اسـت که مـولای متقیان علـی؟ع؟ می‌فرماید:

»هرکه از بسیاری از امور تغافل و چشم‌پوشی نکند، زندگی‌اش تیره می‌شود.«1 
کوچکـی از طـرف مقابـل خـود، خـواه همسـر یـا  علاوه بـر ایـن، هنگامـی ‌کـه خطـای 
فرزنـد، مشـاهده می‌کنیـم، در صـورت ابـراز مسـتقیم، آن‌ها بـرای دفاع از خـود مجبور به 
گر صبر کـرده، از خطای  توجیـه رفتـار غلـط یـا حتـی دفاع از کار زشـت خود می‌شـوند. اما ا
کرده‌ایم و می‌توانیم  کنیم، حرمت خود و همسـر و فرزندمان را حفظ  آنان چشم‌پوشـی 

به‌دنبـال تدبیـر و چـاره بـرای اصلاح آنان باشـیم.
لازم اسـت یـادآوری شـود اصـل تغافـل در صـورت بـروز خطـای عمـدی اسـت. پـس 
گـر متوجـه شـدیم همسـر یـا فرزندمـان به‌صـورت ناخواسـته خطایی کرده اسـت، بسـیار  ا

کـه اصلاً بـه آن توجـه نکنیـم و پـیِ آن را نگیریـم. طبیعـی اسـت 

 رضایت و خرسندی
ح  تمـام نکاتـی کـه در ایـن کتـاب از آیه‌هـای قـرآن‌ و فرمایش‌هـای چهارده‌معصـوم مطـر
شـد، تنهـا یـک هـدف داشـت و آن اصلاح روابـط خانوادگـی بـود تـا طبـق وعـدۀ الهـی، 
که در صورت رعایت  تشـکیل خانواده منجر به کسـب آرامش شـود. واقعیت این اسـت 
تمام نکات قبل، باز هم ممکن اسـت مشـکلاتی در زندگی مشـترک وجود داشـته باشـد 
کـه منجـر بـه ناراحتـی مـا شـود. گاهـی اوقـات خطاهایـی کوچـک از شـیرینی زندگـی کـم 
گـوار و رویدادهـای تلـخ باعـث می‌شـود لـذت زندگـی برایمان کم  می‌کنـد؛ گاه اتفاقـات نا
کامـی‌ و سـرخوردگی بـه مـا  گاه بـا مقایسـۀ زندگـی خـود بـا دیگـران، احسـاس نا شـود یـا 

دسـت دهد.
گـر ما تمام  یکـی از سـؤالات پُرتکـرار خانم‌هـا پـس از مطالعـۀ ایـن مطالب این اسـت: »ا
کردیـم، امـا همسـرمان بـدون تغییـر بـود و همـان رفتارهـای  نـکات ذکرشـده را رعایـت 
گفـت اولًا شـک نکنیـم تغییـر در  کـرد، چـه بایـد بکنیـم؟« در جـواب بایـد  قبـل را تکـرار 
گهانـی را  مـا منجـر بـه اصلاح طـرف مقابـل نیـز خواهـد شـد. البتـه نبایـد توقـع تغییـر نا
گـر هیچ‌وقـت بـرای غذاخـوردن با یکدیگـر اهمیت قائـل نبوده‌ایم  داشـته باشـیم. مثلاً ا
و ایـن رفتـار تبدیـل بـه یـک عـادت در خانـواده شـده اسـت، نباید توقع داشـته باشـیم در 

1. غرر الحکم، حدیث ۹۱۴۹.
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کردیم، همسـرمان نیز با  که برای حضور مشـترک بر سـر سـفره برنامه‌ریزی  اولین روزی 
نهایـت اشـتیاق از ایـن موضـوع اسـتقبال کنـد. ایـن، قانـون طبیعـت اسـت: ویران‌کردن 
بسـیار آسـان اسـت؛ امـا سـاختن و آبادکـردن زمان‌بـر اسـت و بـه صبـر و حوصله نیـاز دارد. 
کـه ان‌شـاءالله به‌فضـل الهـی، زندگی‌مـان روزبـه‌روز زیباتـر و شـادمان‌تر  کنیـم  پـس صبـر 

خواهد شـد.
ثانیـاً همـۀ مـا در زندگـی بایـد به‌دنبـال اصلاح خویشـتن باشـیم. قـرار نیسـت بـا ایجـاد 
کوچک‌تریـن تغییـر در خـود، از طـرف مقابـل نیز متوقع شـویم و منتظر باشـیم او نیز خود 

را متحـول کنـد. در ایـن صـورت، اوضـاع مـا از حالـت قبـل نیـز بدتر خواهد شـد.
نکتـۀ سـوم ایـن اسـت کـه به‌سـبب وجـود محدودیت‌هـای طبیعـی، هیچ‌وقـت تمـام 
دنیـا بـه کام مـا نخواهـد بـود؛ لـذا بایـد تمریـن کنیـم در همیـن وضعیـت موجـود، آرامش 
داشـته باشـیم و از زندگـی خـود لـذت ببریـم. بـه یـاد داشـته باشـیم راز موفقیـت واقعـی 
کـه بـا وجـود تلاش بـرای دسـتیابی بـه وضعیـت مطلـوب، از  و آرامـش پایـدار ایـن اسـت 
کر نعمت‌هـای خداونـدی باشـیم. بـه همیـن دلیل اسـت  وضـع موجـود راضـی بـوده، شـا

کـه امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ فرمـود:
کـرده اسـت،  کـه بـه آنچـه خداونـد قسـمت او  کسـی اسـت  »گواراتریـن زندگـی از آنِ 

باشـد.«1 راضـی 
کـه  نتیجـۀ ایـن راضـی بـودن بـه نعمـت هـای الهـی، رسـیدن بـه حیـات طیبـه اسـت 

خداونـد وعـدۀ آن را بـه مؤمنـان داده اسـت:
هُـمْ  لَنَجْزِیَنَّ بَـةً وَ  هُ حَیَاةً طَیِّ فَلَنُحْیِیَنَّ مُؤْمِـنٌ  هُـوَ  وَ  نثَـى 

ُ
أ وْ 

َ
أ ذَکَـرٍ  ـن  مِّ عَمِـلَ صَالِحًـا  )مَـنْ 

یَعْمَلُـونَ(2 کَانُـوا  مَـا  حْسَـنِ 
َ
بِأ جْرَهُـم 

َ
أ

کـه مؤمـن اسـت، خـواه مـرد باشـد یـا زن،  )هرکـس کار شایسـته‌ای انجـام دهـد در حالـی 
کـه انجـام  ک زنـده می‌داریـم و پـاداش آن‌هـا را بـه بهتریـن اعمالـی  او را بـه حیاتـی پـا

داد.( خواهیـم  می‌دادنـد، 

1. غرر الحکم، حدیث ۸۰۱۱.
2. نحل، ۹۷.
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در ابتـدای کتـاب یکـی از کارکردهـا و اهـداف ازدواج را تربیـت فرزنـدان صالـح و شایسـته 
گاه در فضای جامعه با افرادی مواجه می‌شـویم ‌که از وظیفۀ  کردیم. متأسـفانه  معرفی 
کـرده، تصـور می‌کننـد  مهـم فرزنـد‌آوری به‌بهانـۀ فعالیت‌هـای اجتماعـی خـود غفلـت 
کارهـای روزمـرۀ علمـی، اقتصـادی یـا فرهنگـیِ آنـان ارزشـی فراتـر از تربیـت فرزنـد دارد. 
گاهـی اوقـات برخـی از بانـوان  نگاهـی مشـابه بـا ایـن در صـدر اسلام هـم بـوده اسـت و 
مـردان  بـه  جهـاد  ماننـد  بـزرگ  پـاداش‌  بـا  مسـئولیت‌هایی  چـون  می‌کردنـد  احسـاس 
محـول شـده اسـت، آنـان بهـره‌ای از فضایـل ندارنـد. یکـی از همسـران پیامبـر بـه پیامبر 
کرده‌انـد. پـس چه‌چیـزی بـرای زنـان باقـی  گفـت: »همـۀ خوبی‌هـا را مـردان از آنِ خـود 

می‌مانـد؟« پیامبـر در جـواب فرمـود:
»هرگاه زن باردار شـود، به‌منزلۀ روزه‌دار شـب زنده‌داری اسـت که با جان و مال خود، 
در راه خـدا جهـاد می‌کنـد. پـس چـون وضـع حمـل کنـد، برایـش چنـان مزدی هسـت که 
در تصـور تـو نمی‌گنجـد. هـرگاه کودکش را شـیر دهـد، در برابر هر مکیدنـی، ثوابی معادل 
آزادکـردن یـک بنـده از فرزنـدان اسـماعیل برایـش وجـود دارد. وقتی از شـیردادن فراغت 
کـه آمرزیـده  کـن  یابـد، فرشـته‌ای بـر پهلـوی او می‌زنـد و می‌گویـد: زندگـی را از نـو آغـاز 
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کاری ارزشـمندتر از تربیـت فرزنـد  کـه  شـدی.«1 پـس بـه هیـچ عنـوان احسـاس نکنیـم 
کـه  کسـانی اسـت  کیدهـا بـرای  یـا اولویتـی بالاتـر از فرزنـد‌آوری وجـود دارد. البتـه ایـن تأ
گـر بـه هـر  کوتاهـی می‌کننـد. امـا ا توانایـی فرزنـد‌آوری دارنـد و در انجـام وظیفـۀ خـود 
دلیلـی، خداونـد متعـال صلاح زوجـی را در نداشـتن فرزنـد بدانـد، بدون شـک رضایت به 

خواسـت الهـی، فضیلتـی وصف‌ناپذیـر خواهـد داشـت.

آثار و نتایج تولد و تربیت فرزند
 خشنودی خداوند و گسترش توحید

خداونـد متعـال، رحمـان و رحیـم اسـت. او در نهایـت رحمـت و محبـت به بندگان اسـت 
و از هیـچ خیـر و فضلـی بـرای آنـان دریـغ نـدارد. امـا چـون انسـان موجودی مختار اسـت، 
کنـد. بـه همیـن دلیـل  کـه خـود، راه صحیـح را انتخـاب  ارزشـمندی او هنگامـی ‌اسـت 
خداونـد متعـال راه صحیـح را به‌واسـطۀ پیامبـران بـه انسـان نشـان داده اسـت تـا آنـان 
خودشـان راه صحیـح و صـواب را انتخـاب کننـد. ذات بی‌همتـای او، دوسـت دارد تمـام 
کـه  اهـل زمیـن هدایـت را برگزیننـد و بـه رسـتگاری دسـت یابنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 
تولـد فرزنـد از خانـواده‌ای باایمـان، موجبـات خرسـندی خداونـد متعـال را فراهم خواهد 

آورد. پیامبـر گرامـی اسلام حضـرت محمـد مصطفـی؟ص؟ فرمـود:
»نبایـد چیـزی شـخص باایمـان را از تشـکیل خانـواده بـاز دارد. امیـد مـی‌رود خداونـد 

گران‌بهـا سـازد.«2 کـه زمیـن را بـا لا الـه الا الله  کنـد  فرزنـدی روزی او 

 جلب رحمت الهی به والدین
خداونـد متعـال به‌دلیـل وظیفـه‌ای کـه بـر دوش زن و مـرد بـرای تربیت فرزند نهاده اسـت، 
پاداش‌هـای فراوانـی بـرای آنـان در نظر گرفته اسـت. خداوند متعال دوسـت ‌دارد فرزندانی 
شایسته در خانواده تربیت شوند و با توجه به اینکه تربیت شایسته، بدون محبت و تکریم 
شـخصیت فرزند امکان‌پذیر نیسـت، پاداش‌های فراوانی صرفاً به‌جهت محبت‌ورزی به 

فرزنـدان بـه والدیـن می‌دهـد. امام‌صادق؟ع؟ ایـن وعده را به ما داده اسـت:
»همانا خداوند به بنده به‌دلیل محبت زیاد او به فرزندش، رحم می‌کند.«3

1. امالی صدوق، ص۴۹۶، حدیث ۶۷۸؛ امالی طوسی، ص۶۱۸، حدیث ۱۲۷۳.
کافی، ج۶، ص۵، حدیث ۵. 2. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۴۸۲؛ 

کافی، ج۶، ص۵۰، حدیث ۵. 3. کتاب من لا یحضره فقیه، ج۳، حدیث ۴۶۹۵؛ 
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 آمرزش‌طلبی
کارنامـۀ اعمـال او بسـته می‌شـود و دیگـر  کـه عمـر انسـان بـه پایـان می‌رسـد،  هنگامـی‌ 
اعمـال  حالـت،  ایـن  در  داشـت.  نخواهـد  وجـود  او  بـرای  زادوتوشـه  کسـب  امـکان 
کـه آن تأثیـر مثبـت باقـی  کـه آثـار مثبتـی در جامعـه داشـته اسـت، تـا زمانـی‌  شایسـته‌ای 

کـرد. باشـد، بـرای او موجبـات جلـب رحمـت الهـی را فراهـم خواهـد 
یکـی دیگـر از راه‌هـای مهـم بهره‌منـدی انسـان پـس از مـرگ، تربیـت فرزنـدان صالـح 
و شایسـته اسـت؛ زیـرا آنـان بـا عملکـرد مثبت خـود می‌تواننـد موجبات دریافت پیوسـتۀ 

رحمـت الهـی را فراهـم آورنـد. لـذا امام‌صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد:
»میراث خداوند از بندۀ مؤمن، فرزند صالحی است که برای او آمرزش طلبد.«1

والدیـن  معنـوی  و  مـادی  روزی  فراوانـیِ  اسـباب  خانـواده،  در  فرزنـد  حضـور  پـس 
فرزنـدان  دارد.  به‌دنبـال  نیـز  دیگـری  مثبـت  نتایـج  و  آثـار  فرزنـدان،  تولـد  می‌شـود. 
می‌تواننـد یـار و یـاور والدیـن در پیـری باشـند و نیـاز بـه صحبت‌کـردن و محبت‌دیـدن را 
کـودکان  کننـد. ضمنـاً پـاداش فراوانـی نیـز بـرای تحمـل سـختی‌ها و آزار  در آنـان تأمیـن 
کارنامـۀ اعمـال آنـان ثبـت می‌شـود. پـس بـه هیـچ عنـوان بـدون دلیـل از مسـئولیت  در 
فرزنـد‌آوری فـرار نکنیـم؛ بلکـه بـه اسـتقبال این هدیۀ الهـی و نعمت ارزشـمند خداوندی 

فرمـود: امام‌صـادق؟ع؟  کـه  برویـم 
»پسـرها نعمت‌انـد و دختـران نیکـی. خداونـد از نعمت‌هـا سـؤال می‌کنـد و بـه نیکی‌هـا 

می‌دهـد.«2 پـاداش 

جایگاه و منزلت مادر
بـر عهـدۀ زن و مـرد قـرار داده اسـت،  کـه  خداونـد متعـال در برابـر تکلیـف فرزنـد‌آوری 
فضیلت‌هـای فراوانـی را نیـز بـرای آنـان قـرار داده اسـت و حقـوق فراوانـی را بـرای آنان در 
گرفتـه اسـت. در ایـن میـان، جایـگاه و فضیلـت مـادر بسـیار پُررنـگ اسـت و هـم در  نظـر 
آیـات قـرآن‌ و هـم در روایـات معصومـان؟عهم؟، بـه ایـن جایـگاه رفیـع توجـه ویژه‌ای شـده 
کند،  که از ایشـان پرسـید به چه‌کسـی نیکی  که پیامبر در پاسـخ جوانی  اسـت؛ تا جایی 
فرمـود: »بـه مـادرت.« او بـرای بـار دوم و سـوم همیـن سـؤال را پرسـید و پیامبـر بـاز هـم 

1. مکارم الاخلاق، ج۱، ص۴۷۱، حدیث ۱۶۱۰.
کافی، ج۶، ص۷، حدیث ۱۲.  .2



[67]

کـن.« سـپس در پاسـخِ پرسـش بـرای مرتبـۀ چهـارم، فرمـود:  فرمـود: »بـه مـادرت نیکـی 
»بـه پـدرت نیکـی کـن.«1

فرزنـد  تربیـت  و  تولـد  مسـیر  در  مـادران  کـه  سـختی‌هایی  به‌جهـت  متعـال  خداونـد 
رسـول  کـه  جایـی  تـا  اسـت؛  داده  قـرار  آنـان  بـرای  فزون‌تـر  پاداشـی  می‌کننـد،  تحمـل 

می‌فرمایـد: خـدا؟ص؟ 
»بهشت زیر قدم‌های مادران است.«2

حقیقتـاً بسـیار شـیرین اسـت کـه آدمـی احسـاس کنـد خداونـد متعـال به عمـل او نگاه 
گرامـی ‌مـی‌دارد. معمـولًا انسـان‌ها دوسـت می‌دارنـد دیگـران  مثبـت می‌انـدازد و آن را 
متوجـه خدمـات آنـان باشـند و متناسـب بـا سخت‌ترشـدن وظایـف، توجـه بیشـتری بـه 
آنـان بکننـد. حـال بسـیار دل‌نشـین اسـت کـه خالق هسـتی و مالـک و مربـی مخلوقات، 
ایـن نـگاه تـوأم بـا قدردانـی را بـه زحمـات او داشـته باشـد. خداونـد رحیم، انسـان‌ها را به 

رعایـت حقـوق والدیـن توصیـه کـرده اسـت:
نِ اشْـکُرْ لِی 

َ
ـهُ وَهْنًـا عَلَـى وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أ مُّ

ُ
نسَـانَ بِوَالِدَیْـهِ حَمَلَتْـهُ أ ِ

ْ
یْنَـا ال )وَ وَصَّ

وَ لِوَالِدَیْـکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ(3
کردیـم. مـادرش او را بـا ناتوانـی روی  )و مـا بـه انسـان دربـارۀ پـدر و مـادرش سـفارش 
کرد. ]به‌هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه‌ای را متحمل می‌شد.[  ناتوانی حمل 
کـه بـرای  کـردم[  و دوران شـیرخوارگی او در دو سـال پایـان می‌یابـد. ]آری، بـه او توصیـه 
مـن و بـرای پـدر و مـادرت شـکر بـه جـا آور کـه بازگشـت ]همـۀ شـما[ به‌سـوی مـن اسـت.(
در ایـن آیـه، ابتـدا بـه نیکـی بـه والدیـن و سـپس بـه دوران بـارداری مـادر اشـاره شـده 
که زحمات مادر  کند و به او تذکر دهد  اسـت تا وجدان اخلاقی انسـان را تحریک و بیدار 
کرده و از شـیرۀ جانش  که مادر او را حمل  را فراموش نکند و همواره به یاد داشـته باشـد 
کـرده اسـت. در واقـع  ک را بـر خـود حـرام  بـه او خورانـده و بـرای آسـایش او، خواب‌وخـورا
گانه یاد  به‌دلیـل اینکـه حـق مـادر بـر فرزنـد بیشـتر بوده اسـت، خداونـد از مقـام مـادر جدا

کـرده و جایـگاه او را به‌صـورت ویـژه تقدیر کرده اسـت.4
ایـن جایـگاه رفیـع و منزلـت عالـی مـادران در هیـچ شـغل و جایـگاه علمـی ‌و اقتصـادی 

کافی، ج۲، ص۱۵۹. 1. اصول 
2. مشکاة الانوار، ص۴۰۶.

3. لقمان، ۱۴.
4. نک: تفسیر نور، ج۹، ص۲۴۹.
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و فرهنگـی قابل‌دسـتیابی نیسـت. پـس تمـام تلاش خـود را بـرای پاسداشـت ایـن مقـام 
رفیـع صـرف کـرده، بـرای تربیـت فرزنـدان صالـح و شایسـته برنامه‌ریـزی کنیـم.

زمان مناسب برای تربیت
کنیم.  کار را مشـخص  کاری، باید ابتدا زمان مناسـب برای آن  برای انجام شایسـتۀ هر 
کاشـت بذر مناسـب اسـت؛ در چه فواصل زمانی باید  کشـاورز باید بداند چه زمانی برای 
بـه آبیـاری زمیـن بپـردازد؛ در چـه زمانـی بایـد آفـات زمیـن را از بین ببـرد و از همه مهم‌تر، 

باید با زمان مناسـب برداشـت محصول به‌خوبی آشـنا باشـد.
کـه بـا زمـان  مـا نیـز بـرای تربیـت انسـانی بـا شـخصیت سـالم، نیازمنـد آن هسـتیم 
مناسـب بـرای تربیت‌کـردن آشـنا باشـیم. بایـد بدانیـم در چـه وقت نصحیـت کنیم، چه 
کنیـم و محـروم سـازیم. خـدای  کنیـم و چـه زمانـی فرزنـد خـود را تنبیـه  هنـگام تشـویق 
کافـی بـرای چگونگـی  کیدهـای فراوانـی بـه مسـئلۀ فرزنـد دارد، تعالیـم  کـه تأ متعـال 
کـرم؟ص؟ در کلامی‌ کوتاه  تربیـت و زمـان مناسـب آن را مشـخص کـرده اسـت؛ لذا پیامبر ا

و بسـیار راهگشـا می‌فرمایـد:
گـر در  ا آقاسـت، هفـت سـال خدمتـکار و هفـت سـال وزیـر اسـت.  »فرزنـد هفـت سـال 
کار  کـه خـب؛ وگرنـه بـه پهلویـش بـزن ]تـا دنبـال  ۲۱سـالگی از تربیـت او راضـی بـودی 

معـذوری.«1 نـزد خداونـد  کـه  بـرود[  خـودش 
گـر سـه اسـتراتژی  کـه ا کـرم؟صل؟ مشـخص می‌کنـد  در ایـن فرمایـش زیبـا، پیامبـر ا
تربیتی در این سـه مرحلۀ اساسـی رشـد، به‌خوبی اجرا شـود، فرزند به صلاح و شایستگی 
گـر ایـن سـه اسـتراتژی به‌درسـتی اجـرا شـود و پـس از آن، شـاهد  دسـت خواهـد یافـت و ا
رفتارهـای ناهنجـار فرزنـد خـود باشـیم، مـا وظیفـۀ تربیـت خود را انجـام داده‌ایـم و دیگر 

بازخواسـت نخواهیم شـد.
تعلیم‌یافتـۀ مکتـب نبـوی، امیرمؤمنـان علـی؟ع؟، در کلامی ‌مشـابه، این سـه مرحله 

ح کرده اسـت: را بـا بیانـی دیگـر مطر
»فرزندت هفت سـال دسـته‌گل تو و هفت سـال خدمتکار توسـت. پس یا دشـمن توست 

یا دوسـت تو.«2

1. مکارم الاخلاق، ج۱، ص۴۷۸، حدیث ۱۶۴۹.
ح نهج البلاغه، ج۲۰، ص۳۴۳، حدیث ۹۳۷. 2. ابن‌ابی‌الحدید، شر



[69]

کودک، توجه‌کردن و جدی‌گرفتن  یکی از نکات مهم تربیتی برای تکریم شخصیت 
احساسـات او در هفـت سـال آغازیـن زندگـی اسـت؛ لـذا پیامبـر هفـت سـال اول را دورۀ 
سـیادت فرزنـد و طبیعتـاً فرمان‌بـرداری و اطاعـت والدیـن از او دانسـته اسـت. در ایـن 
دوران، والدیـن بایـد تمـام خواسـته‌های فرزنـد را در صورتی که به او آسـیبی نرسـاند و در 
تـوان آن‌هـا نیـز ‌باشـد، تأمیـن کننـد. نتیجـۀ ایـن هفـت سـال، فرماندهـی کـودک و رشـد 
گرفتن فرمان‌بری اسـت. لذا در دورۀ دوم تربیت، او فرمان‌بر  مناسـب شـخصیت او و فرا
مطلـق و بامحبـت در برابـر والدیـن خواهـد بـود. ایـن بندگـیِ فرزنـد در برابـر پـدر و مـادر، 
نتیجـۀ اعتمـاد عمیقـی اسـت کـه او به والدین خود در هفت سـال اول پیدا کرده اسـت. 
کـودک اسـت، اجـرای  بـا توجـه بـه اینکـه دوران هفـت سـال دوم، ایـام تعلیم‌وتربیـت 

صحیـح مرحلـۀ اولیـه بسـیار مهم اسـت.
گرفتـه اسـت، در دورۀ سـوم تربیتـی،  کـه اصـول اولیـۀ تربیـت را فـرا  حـال فرزندمـان 
شایسـتگی وزارت و معاونـت مـا را در خانـواده پیـدا کـرده اسـت و در نقـش مشـاور و امیـن 
مـا ظاهـر خواهـد شـد. در ایـن مرحلـه کـه مقـارن دوران جوانـی فرزنـد اسـت، امرونهـی به 
هیـچ عنـوان منجـر بـه اصلاح او نخواهد شـد؛ بلکه باید بـا مشـورت‌گرفتن از او، علاوه بر 
گرامـی داریـم تـا بـا شـخصیتی سـالم و هنجـار  آمـوزش غیرمسـتقیم، شـخصیت او را نیـز 
وارد جامعـه شـود. در پایـان ایـن دوره اسـت کـه کـودک دلبند ما، به بلـوغ فکری و عقلی 
گروهـی را بـر  رسـیده اسـت و شایسـته اسـت خـود، خانـواده تشـکیل دهـد و سرپرسـتی 
عهـده بگیـرد. اعـداد سـه‌گانۀ هفـت، سـه مرحلـۀ اساسـی تربیـت را مشـخص می‌کننـد و 
کودکان مختلف، متناسـب با میزان رشـد فکری و جسـمی‌ آن‌ها، چند  ممکن اسـت در 
ماه و چند سـالی جابه‌جا شـوند. برای مثال، از امام‌باقر؟ع؟ روایت اسـت که ما کودکان 
خود را از پنج‌سـالگی امر به نماز می‌کنیم؛ ولی شـما کودکانتان را از هفت‌سـالگی به نماز 

کنیـد.1 امـر 
بـرای تربیـت صحیـح فرزنـدان خـود، حتمـاً توصیه‌های پیامبر را در هـر مرحله در نظر 
بگیریـم و از تعلیـم زودهنـگام فرزنـدان خـودداری کنیم و اجازه دهیم در سـال‌های اول 
حیـات، بـا بـازی و بازیگوشـی، خلاقیـت خـود را پـرورش دهـد و آمادگی کامل بـرای دورۀ 

مهـم و سرنوشت‌سـاز تربیتـی را پیدا کنند.

کافی، ج۳، ص۴۰۹، حدیث ۱.  .1
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جایگاه مادر در تربیت اسلامی
‌جایگاه محبت و عشـق‌ورزی در تربیت اسلامی، جایگاهی انکارناپذیر اسـت و ملاطفت 
در برخوردها و اخلاق شایسـته، از ارکان اصلی تربیت هسـتند. در بررسـی تاریخی دوران 
کافـران پـس از مشـاهدۀ رأفـت و شـفقت  ابتدایـی اسلام، مشـاهده می‌کنیـم بسـیاری از 
گرامـی ‌اسلام و برخـورد بـا اخلاق عظیـم نبـوی، بـه اسلام علاقه‌منـد شـدند و  پیامبـر 
بـه موحـدان پیوسـتند. خداونـد متعـال راز موفقیـت پیامبـر در تبلیـغ دیـن و سـوق‌دادن 

کـرده اسـت: مردمـان به‌سـوی اسلام را نرم‌خویـی پیامبـر معرفـی 
وا مِنْ حَوْلِکَ(1

ُ
نفَضّ

َ
ا غَلِیظَ الْقَلْبِ ل

ً
کُنتَ فَظّ نَ الِله لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ  )فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

گـر خشـن و  )به]برکـت[ رحمـت الهـی، در برابـر آنـان )مـردم( نـرم و مهربـان شـدی و ا
کنـده می‌شـدند.( سـنگ‌دل بـودی، از اطـراف تـو پرا

لذا نقش مادران در تربیت فرزندان، به‌دلیل بهره‌مندی از عاطفۀ فزون‌تر، انکارنشدنی 
اسـت. ایـن از جلوه‌هـای زیبـای حکمـت الهی اسـت که احساسـات و عواطـف را در جنس 
زن بیشـتر کرده و بهرۀ آنان را از محبت بیشـتر قرار داده اسـت تا بتوانند مسـئولیت بسـیار 
ارزشمند تربیت نسل آینده را به بهترین شکل بر عهده بگیرند. رهبر معظم انقلاب دربارۀ 
جایـگاه رفیـع مـادران می‌فرمایـد: »فرزنـدآوری یکـی از مهم‌تریـن مجاهدت‌هـای زنـان و 
کـه زحماتـش را  وظایـف زنـان اسـت؛ چـون فرزندآوری در حقیقـت هنـر زن اسـت. اوسـت 
تحمـل می‌کنـد، اوسـت کـه رنج‌هایـش را می‌بـرد، اوسـت کـه خـدای متعـال، ابزار پـرورش 
فرزنـد را بـه او داده اسـت. خـدای متعـال ابـزار پـرورش فرزنـد را بـه مردهـا نداده، در اختیـار 
بانـوان قـرار داده؛ صبـرش را بـه آن‌هـا داده، عاطفـه‌اش را بـه آن‌هـا داده، احساسـاتش را 
گر  بـه آن‌هـا داده، اندام‌هـای جسـمانی‌اش را بـه آن‌ها داده. در واقع این هنر زن‌هاسـت. ا
چنانچـه مـا این‌هـا را در جامعـه به دسـت فراموشـی نسـپریم، آن وقت پیشـرفت خواهیم 
کـرد.«2 البتـه بایـد بـه جایگاه مـردان به‌عنوان تکیه‌گاه خانواده نیز اشـاره کرد و متذکر شـد 
که برای تربیت شایسته، همراهی و همیاری والدین با یکدیگر منجر به تربیت فرزندانی 
با شخصیت سالم می‌شود. حال با این توضیحات، به چند راهکار تربیت اسلامی‌ اشاره 
خواهیـم کـرد کـه مـادران شایسـتۀ ایـن مـرز و بـوم، کـودکان خـود را به‌واسـطۀ ایـن اصـول 

به‌شایسـتگی تربیت کنند.

1. آل‌عمران، ۱۵۹.
2. بیانات رهبر معظم انقلاب در سالروز میلاد حضرت زهرا؟سها؟، ۱۱اردیبهشت۱۳۹۲.
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راهکارهای تربیت اسلامی
 احترام

نیـاز تمامـی  نیـز تذکـر داده شـد، احتـرام  ارتبـاط زن و شـوهر  کـه در حـوزۀ  همـان طـور 
‌انسـان‌ها در هر سـنی اسـت؛ اما باید توجه داشـته باشـیم این احترام در دو مقطع سـنی 
بسـیار مهم‌تـر و حیاتی‌تـر اسـت: یکـی در دوران کودکـی و یکـی در کهن‌سـالی. در ابتدای 
کـودکان نیازمنـد دریافـت احتـرام هسـتند تـا به‌وسـیلۀ آن، شـخصیت خـود را  زندگـی، 
کـه پیامبـر  بسـازند و بـا شـخصیتی سـالم پـا بـه اجتمـاع بگذارنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 
رحمـت حضـرت محمـد؟ص؟ احتـرام بـه کـودک و تربیـت شایسـته را بـه یکدیگـر گـره زده 

است:
»کودکانتان را گرامی‌ بدارید و آنان را خوب تربیت کنید.«1

کـه حفـظ احتـرام متقابـل بیـن پـدر و مـادر نیـز  همیـن جـا لازم اسـت تذکـر داده شـود 
تأثیـر شـگرفی بـر تربیـت فرزنـدان خواهـد داشـت؛ زیـرا فرزنـدان تـا زمانـی ‌کـه بـروز عملـی 
توصیه‌هـای اخلاقـی مـا را در خـود مـا مشـاهده نکننـد، نمی‌توانند به خوب‌بودن سـخن 
گـر ببیننـد بـا شـوهر خـود بـدون رعایـت احتـرام صحبـت می‌کنیـم،  کننـد. ا مـا اعتمـاد 
کـه رعایـت احتـرام بزرگ‌تـر ضـرورت چندانـی نـدارد. پـس آنـان نیـز  متوجـه خواهنـد شـد 

کـرد. احتـرام مـا را حفـظ نخواهنـد 
گـر  گیـر باشـد؛ یعنـی ا همچنیـن رعایـت عملـی احتـرام توسـط مـا بایـد به‌صـورت فرا
فرزندمان مشـاهده کند احترام‌گذاشـتن ما به‌صورت گزینشـی بوده، همیشـگی نیسـت، 
دچار دوگانگی شخصیت می‌شود و نمی‌تواند دلیل رفتارهای ما را متوجه شود. در این 
صـورت، به‌جـای یـاددادن احتـرام، دورویی و فرصت‌طلبی را بـه فرزندمان آموخته‌ایم.

 محبت و نوازش و بوسیدن
در الگـوی تربیـت اسلامی، محبـت به‌عنـوان یکـی از اصـول اساسـی، معرفـی شـده و از 
گاه مشـاهده  کوتاهـی در مهـرورزی و همچنیـن افـراط در محبـت نیـز نهـی شـده اسـت. 
می‌شـود برخـی مـادران محبـت بسـیار زیـادی بـه فرزنـدان خـود دارنـد؛ اما ایـن محبت را 
در قلـب خـود مخفـی نـگاه می‌دارنـد و از اظهـار آن اجتنـاب می‌کننـد. آن‌هـا فکـر می‌کنند 
تأمیـن نیازهـای فرزنـد و ازخودگذشـتگی برای حفظ آسـایش و راحتـی او، محبت آنان را 

1. حکمت‌نامۀ کودک، ص۱۷۲.
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گفتـن و نمایـش‌دادن محبـت ضرورتـی نـدارد. ایـن فکـر از اسـاس غلـط  ثابـت می‌کنـد و 
اسـت. فرزنـدان نیازمنـد مشـاهدۀ عینـی محبـت قلبـی مـادران و پـدران خـود هسـتند. 
آن‌هـا بایـد ایـن محبـت را در عمـل ببیننـد و بـا مشـاهدۀ آن، طعـم شـیرین آرامـش را 
کید فراوانی بر نوازش و بوسـیدن  که در تعالیم اسلام تأ بچشـند. به همین دلیل اسـت 

فرزنـدان شـده اسـت. پیامبـر رحمـت؟صل؟ می‌فرمایـد:
»مؤمـن، دوسـت خداسـت و فرزنـد او هدیـۀ خداسـت. پـس هرکس که خداوند در اسلام 

کـرد، باید او را زیاد ببوسـد.«1 بـه او فرزنـدی عطـا 
فرمـودۀ  طبـق  کـه  اسـت  ایـن  در  فرزنـدان  بـه  محبـت‌ورزی  در  تأمـل  درخـور  نکتـۀ 
امام‌صادق؟ع؟، بوسـیدن فرزند به‌عنوان یکی از ابزارهای عملی ابراز و اثبات محبت، 
آن‌چنـان اهمیتـی دارد کـه والدیـن در صـورت کوتاهـی، مسـتوجب عـذاب الهی خواهند 
کودکـی را نبوسـیده‌ام. وقـت بازگشـت،  گفـت هرگـز  شـد. مـردی خدمـت پیامبـر رسـید و 

پیامبـر خـدا؟صل؟ فرمـود:
»این مرد در نزد من از دوزخیان است.«2

پـس حتمـاً محبـت خـود را بـه فرزندانمـان ابراز کنیم و مهـرورزی را بـه آنان تعلیم دهیم 
تـا در زندگـی آینـدۀ خـود آرامش بیشـتری را تجربه کنند.3

 قاطعیت و سازش‌نکردن
بـا وجـود نکاتـی کـه در خصـوص ابراز محبت به فرزندان گفته شـد، باید توجه کنیم که 
یکـی از اهـداف محبـت، تربیت شایسـتۀ فرزندان اسـت. پس هـرگاه این محبت، منجر 
کاری خـود یـا فرزندانمـان شـود، نه‌تنهـا مطلـوب نیسـت، بلکـه از ناپسـندترین  بـه خطـا
رفتارهاسـت. دوست‌داشـتن خانـواده و محبـت بـه آنـان قلمـرو خاصـی دارد؛ به‌گونـه‌ای 
کـه نبایـد بـه هیـچ شـکل ممکـن منجـر بـه تـرک اطاعـت پـروردگار و نافرمانـی از خـدای 

متعـال شـود. پیامبـر در توصیـه‌ای بـه ابن‌مسـعود فرمود:
و  نَهـی  وا  را  خـدا  اطاعـت  کـه  شـود  باعـث  خانـواده‌ات،  بـرای  دلسـوزی  »مبـادا 

گیـری!«4 پیـش  در  را  نافرمانـی‌اش 

1. تنبیه الغافلین، ص۳۴۳، حدیث ۴۹۷.
کافی، ج۶، ص۵۰، حدیث ۷؛ تهذیب الاحکام، ج۸، ص۱۱۳، حدیث ۳۹۱.  .2

3. دلیــل برخــی از مهرورزی‌‌نکردن‌هــا در محیــط خانــواده بیــن شــوهر و همســر، یادنگرفتــن ابــراز محبــت در محیــط 
کودکــی اســت. خانــواده در دوران 

4. مکارم الاخلاق، ج۲، ص۳۴۹، حدیث ۲۶۶۰.
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البتـه بـدون شـک اصـل اساسـی در رابطـۀ مـادر و فرزنـد، محبـت و نرمـش اسـت؛ امـا 
بایـد مراقـب بـود ایـن محبـت مانـع از تربیـت شایسـتۀ فرزنـدان نشـود. متأسـفانه در نظر 
کـه بایـد یـاد بگیریـم در  بسـیاری از افـراد، قاطعیـت در تقابـل بـا محبـت اسـت؛ در حالـی 
گفته‌ایـم: »به‌علـت  گـر بـه فرزنـد خـود  نهایـتِ محبـت، قاطـع نیـز باشـیم. بـرای مثـال ا
کوتـاه  مریضـی، حـق خـوردن شـکلات را نـدارد«، بـه هیـچ عنـوان نبایـد از تصمیـم خـود 
کـه شـکلات  بیاییـم. در ایـن حالـت، در اوج مهربانـی و بـا خنـده، بـه او تذکـر می‌دهیـم 
نیـاز  صـورت  در  حتـی  بزنـد.  دسـت  شـکلات‌ها  بـه  نمی‌توانـد  و  نیسـت  خـوب  برایـش 
کنیم؛ اما حرف خود را نباید عوض  می‌توانیم پاداش‌های جانشـین نیز برای او تعیین 
کنیـم. بـه یـاد داشـته باشـیم بـرای قاطع‌بـودن لازم نیسـت اخـم کـرده یـا به کـودک خود 

توجـه نکنیم.
در صـورت رعایت‌نکـردن اصـل قاطعیـت در تربیت، فرزندانی لـوس، ضعیف‌النفس، 
کـرد. اینـان در برابـر سـختی‌ها و مشـکل‌ها، مقـاوم  وابسـته و پُرتوقـع تربیـت خواهیـم 
و صبـور نخواهنـد بـود و در زندگـی خانوادگـی و اجتماعـی آینـدۀ خـود، دچـار مشـکلات 

فراوانـی خواهنـد شـد.

 وفای به عهد
در خصـوص اهمیـت وفـاداری بـه عهـد و قـول، در فصـل کلیدهـای طلایـی خوشـبختی 
نکاتـی تذکـر داده شـد و نقـش وفـاداری بـه قـول و وعـده بـه فرزنـدان در تربیـت شایسـتۀ 

آنـان بررسـی شـد. در اینجـا فقـط بـه فرمایشـی از امام‌کاظـم؟ع؟ بسـنده می‌شـود:
کـه شـما  کـه آنـان بـر ایـن باورنـد  کنیـد؛ چرا کـودکان وعـده دادیـد، بـدان وفـا  »هـرگاه بـه 

می‌دهیـد.«1 را  روزی‌شـان 
در واقـع کـودک پیـش از آشناشـدن بـا مفهـوم خـدا، والدیـن را ربّ و صاحب‌اختیـار خـود 
می‌داند و برای آنان نقش خداوندی قائل اسـت. لذا حتی تصور عیب‌ونقص در آنان نیز 
برای او دشـوار اسـت. خلف وعدۀ والدین آثار نامطلوبی در فکر کودک می‌گذارد و حتی در 
آینـده ممکـن اسـت رابطـۀ او بـا خداونـد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این اسـت معنای کلام 

عمیـق امـام کـه وفای به عهد به کودک را ضرورتی تخلف‌ناپذیر دانسـته اسـت.

1. الکافی، ج۶ ، ص۵۰، حدیث ۸.
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کودک و بازی با او کودکی‌کردن با   
شـاید واژۀ بـازی بـرای بزرگ‌سـالان برابـر بـا وقت‌گذرانـی و غفلـت باشـد؛ امـا بـازی بـرای 
کودک، دوران تعطیلی تکامل نیسـت؛  کودکان بسـتر رشـد و تکامل اسـت. دوران بازی 
بلکـه دوران شـکوفایی اسـتعدادهای او از طریـق بـازی اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت 
کرده‌انـد.  توصیـه  کـودکان  بـا  بازی‌کـردن  بـه  طهـارت؟عهم؟  و  عصمـت  اهل‌بیـت  کـه 

امام‌صـادق؟ع؟ در توصیـه‌ای ارزشـمند بـه والدیـن می‌فرمایـد:
کن و هفت  کند و هفت سـال ]دوم[ او را تربیت  کن تا هفت سـال بازی  »فرزندت را رها 

سـال ]سـوم[ او را با خودت همراه کن.«1
کـه دورۀ امیـری و سـروری او نیـز هسـت، بایـد قریـن بـا بـازی  دورۀ اول تربیـت فرزنـد 
باشد. بازی‌های مناسب در این سن آمادگی ذهنی لازم را در کودک برای تربیت‌پذیری 
و آموزش‌پذیـری بیشـتر در دورۀ دوم تربیـت فراهـم می‌‌سـازد. در روایـات اهل‌بیت؟عهم؟، 
کودک برای بازی صادر شـده اسـت، بلکه والدین را به  نه‌تنها دسـتور به اجازه‌دادن به 
برخـورد کودکانـه بـا فرزنـد و بازی‌کـردن با او توصیه کرده‌اند. رسـول گرامی اسلام؟صل؟ 

توصیه فرموده اسـت:
»نزد هرکس کودکی هست، باید با او کودکی کند.«2

کودکـی خـود را به‌کمـک بـازی اقنـاع نکـرده باشـد، در بزرگ‌سـالی  کـه دوران  فرزنـدی 
کودکانـه نشـان می‌دهـد و منجـر بـه آسـیب‌زدن بـه خـود و خانـواده  از خـود، رفتارهـای 

خواهد شـد.
و  والدیـن  طرفـی  از  و  اسـت  کـودک  حیـات  در  مهمـی  رکـن  بـازی،  آنجایـی ‌کـه  از 
به‌خصـوص مـادر، نقـش قهرمانـان زندگـی او را بـازی می‌کننـد، حضـور و همراهـی آنـان 
در بـازی بـرای کـودک بسـیار اهمیت دارد. به‌سـبب اهمیـت والدین برای کـودک، بازی 
کـودک و افزایـش عـزت نفـس او می‌شـود. علاوه بـر ایـن،  آن‌هـا بـا او منجـر بـه تکریـم 
بازی‌کـردن والدیـن بـا کـودک منجـر بـه تحکیـم روابـط و افزایـش صمیمیت رابطـۀ آنان 
می‌شـود. این صمیمیت کودک و والدین، در مراحل بعدی تربیت، بسـیار راهگشاسـت 

گـروه دوسـتان و فـرار از خانـواده می‌شـود. گرایـش افراطـی او بـه  و مانـع از 
در سـیرۀ پیامبـر گرامـی ‌اسلام؟صل؟، علاوه بر توصیه‌های فراوان بـه بازی با کودک، 

1. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۴۹۲، حدیث ۴۷۴۳.
2. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۴۸۳، حدیث ۴۷۰۷.
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کـودکان مشـاهده می‌کنیـم. بـرای نمونـه،  نمونه‌هـای عملـی زیـادی از بـازی ایشـان بـا 
روزی پیامبـر بـا گروهـی نمـاز می‌خوانـد و حسـین؟ع؟ کـه خردسـال بـود، در کنـار ایشـان 
قـرار داشـت. هـرگاه پیامبـر خـدا بـه سـجده می‌رفـت، حسـین می‌آمـد و بـر دوش ایشـان 
سـوار می‌شـد و سـپس پاهایـش را تـکان می‌داد می‌گفـت: »هی! هی!« وقتـی پیامبر خدا 
سـر بر می‌داشـت، او را می‌گرفت و کنار خود می‌گذاشـت و همین که به سـجده می‌رفت، 
کار را همچنان ادامه  حسـین به پشـت پیامبر بر می‌گشـت و می‌گفت: »هی! هی!« این 
داد تـا اینکـه پیامبـر خـدا نمـازش را تمـام کـرد. در این هنگام فردی یهـودی گفت: »ای 
که ما نمی‌کنیم.« پیامبر فرمود:  محمد، شـما با فرزندان خود به‌گونه‌ای عمل می‌کنید 
گـر بـه خـدا و پیامبـرش ایمـان می‌آوردیـد، حتمـاً با کـودکان مهربان می‌شـدید.«  »بـدان ا
یهـودی گفـت: »مـن بـه خـدا و پیامبـر او ایمـان مـی‌آورم.« او مسـلمان شـد؛ زیـرا بـا همـۀ 

عظمـت مقـام پیامبر، کرامت ایشـان را مشـاهده کرد.1

1. مناقب ابن‌شهرآشوب، ج۴، ص۷۱؛ بحار الانوار، ج۴۳، ص۲۹۶، حدیث ۵۷.
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کلام آخر  
بـا تمـام نـکات ذکرشـده دربـارۀ اهمیـت نقش مـادر در تربیـت فرزند، ممکن اسـت برخی 
کننـد وظیفـۀ تربیـت فرزنـد به‌دلیـل مدیریـت مـرد در خانـواده، به‌عهـدۀ اوسـت و  تصـور 
از زنـان در صـورت کوتاهـی در تربیـت، سـؤال نخواهـد شـد. بایـد توجـه کنیـم مسـئولیت 
تربیـت فرزنـد به‌عهـدۀ پـدر و مـادر بـوده و هـر دو در ایـن مسـیر، موظـف بـه رعایت نکات 

اساسـی تربیـت هسـتند. پیامبـر خـدا می‌فرماید:
»مـرد، سرپرسـت خانـواده اسـت و دربـارۀ آنـان از او سـؤال می‌شـود. زن نیـز مسـئول 

خانـۀ شـوهر و فرزنـدان اسـت و دربـارۀ آنـان از او سـؤال خواهـد شـد.«1
پـس در انتهـا، از خداونـد متعـال می‌خواهیـم توفیـق تربیـت فرزندانـی شایسـته را بـه 

همـۀ مـا عنایـت فرمایـد. آمیـن.

1. حکمت‌نامۀ کودک، ص۱۳۶.
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توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی »مادرانه«

 سؤال‌ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای دوازده سال می‌توانند در مسابقه شركت کنند.

 به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شركت كنید:

كافـی اسـت به‌ترتیـب، نـام  کار،    ارسـال پاسـخ بـه سـامانۀ پیامکـی 3000802222:بـرای ایـن 

مسـابقه، شـمارۀ گزینه‌های صحیح سـؤال‌ها به‌صورت یك عدد پنج‌رقمی از چپ به راسـت و نام 
و نـام خانوادگـی خـود را بـه سـامانۀ پیامکـی 3000802222 ارسـال کنیـد.

مثال: مادرانه 14132 سیدرضا كاظمی 
www.razavi.aqr.ir :مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی  

صندوق‌هـای  بـه  می‌توانیـد  را  تکمیل‌شـده  پاسخنامه:پاسـخنامۀ  در  سـؤال‌ها  بـه  پاسـخ     
مخصـوص مسـتقر در کیوسـک‌های راهنمـای زائـر بیندازیـد یـا به صنـدوق پسـتی 351 – 91735 

کنیـد.  ارسـال 

هزینۀ ارسال پاسخنامه ازطریق »پست جواب قبول« پرداخت شده است
كت و تمبر نیست.  و نیازی به استفاده از پا

  پیامك‌ها و پاسخنامه‌های تكراری و ناقص حذف می‌شود.
   آخرین مهلت شركت در مسابقه، یك ماه پس از دریافت كتاب است.

   قرعهك‌شـی از بیـن پاسـخ‌های صحیـح و به‌صـورت روزانـه انجـام می‌شـود و نتیجـۀ آن ازطریـق 
سـامانۀ پیامکـی گفته‌شـده به اطلاع برندگان می‌رسـد.

این متن حاوی آیات قرآن و اسماء متبركه است. شایسته است در حفظ حرمت آن كوشا باشیم
گانه‌ای ارسال کنید. تذكر:پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامك جدا

تلفن: 32002569 – 051

سوال اول: طبق متن دلایل و ضرورت‌های ازدواج در کدام گزینه ذکر شده است؟
1. حرکت تیمی ‌به سمت رشد و کمال

2. تسکین و آرامش روانی
3. گسترش صفات شایسته و رشد اخلاق

4. همه گزینه ها
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کـدام یـک از  فْـسٍ...  ناظـر بـر  ـن نَّ ـذِي خَلَقَكُـم مِّ
َ
سـوال دوم: آیـه 9 18 سـوره اعـراف  هُـوَ الّ

دلایـل و ضـرورت هـای ازدواج مـی باشـد؟
1. تسکین و آرامش روانی

2. حرکت تیمی ‌به سمت رشد و کمال
3. گسترش صفات شایسته و رشد اخلاق

4. تامین نیاز به محبت و پشتیبان

سوال سوم: طبق متن دومین عامل  موانع ازدواج بانوان در کدام گزینه ذکر شده است؟
1. فرار از مسئولیت
2. ادامه تحصیل

3. سختگیری و توجه زیاد به مادیات

4. مهریه کم 

سوال چهارم: کلمه »نحله« در لغت به چه معانی آمده است؟
1.  حقوق زن

2. مهر زياد
3. صداقت

4. بخشش و عطیه

ن يُبْدِلَهُ 
َ
قَكُنَّ أ

َ
هُ إِن طَلّ سـوال پنجم: اولین ویژگی زن شایسـته در آيه 5 سـوره تحریمعَسَـى رَبُّ

زْوَاجًـا ...  در كـدام گزينـه  ذکر شـده اسـت؟
َ
أ

1. اسلام و تسلیم در برابر اراده و خواست الهی
2. تواضع و اطاعت از همسر
3. پرهیز از ارتکاب گناهان

4. توبه کردن و اصلاح خویش



[79]



[80]


